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فصلنامة علمي نگره

       مقامات سلوک در عرفان اسلامي و تجلّي آن 
در دو نگاره سماع صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي 
  گلنار علي بابايي*  خشايار قاضي زاده **

چكيده
از مضامين مهم و عام عرفاني مقام ها و منازل ســلوک اســت. مقام هاي سلوک حاصل تأملات عرفا و 
کشف و شهود حقايق قرآني و لطايف حکمي بر اثر مجاهدات سالک است. اين مضامين عرفاني در دوران 
نگارگري ايراني- اسلامي و به خصوص در انديشه و عقايد حکام و وزراي اسلامي در دوره تيموري و 
صفوي بازتاب بسياري داشته که به موجب آن کتبي با مضمون و روايات عرفاني کتاب آرايي و تزيين 
شــده است. از ميان کتب موجود، ديوان حافظ نيز، نگارگري و تنظيم شده که در اين پژوهش دو نگاره 
مورد نظر آن، سماع صوفيان اثرکمال الدين بهزاد و نگاره مستي لاهوتي و ناسوتي اثر سلطان  محمد از 
نظر تجلي مقامات ســلوک مورد بررسي قرار گرفته است. مقاله پيش رو با هدف بررسي تجلي مقامات 
سلوک در عرفان اسلامي و بازيابي و تأثير آن در تصويرگري دو نگاره مورد نظر صورت پذيرفته است. 
تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين  سؤال است: دو نگاره مورد نظر که با مضمون عرفاني مصور شده اند، 
چگونه در بطن و حالات پيکره ها مقامات سلوک عرفاني را متجلي ساخته اند؟ روش تحقيق به صورت 
توصيفي- تحليلي انجام شده است و شيوه جمع آوري اطلاعات، به صورت کتابخانه اي و منابع الکترونيکي 
صورت گرفته است. روش تجزيه و تحليل به صورت کيفي است. نتايج موجود در اين پژوهش حاکي از 
آن است که دو نگاره مورد نظر از جهت تجلي مقامات سلوک عرفاني که تجليات افعالي و صفاتي و ذاتي 
خداوند است، به  طور منظم و با تجسم اين تجليات در عرفان اسلامي و ظهور آن در روند حالات پيکره ها 
از نازل ترين مقام تا علوّ درجات مصور شده است، و پيامي چون رسيدن از فرش به عرش الهي را در خود 

نهفته دارد و در انتها مقام فناء في االله را ظاهر نموده است. 
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مقدمه
عرفان اسلامي از جمله علوم مرتبط با عالم بالا و ملکوت 
است که جلوه گاه شئون انساني و درجات والاي آدمي است 
و اين شئون و مراتب در وجوه متفاوتي قابل مشاهده و 
تجربه مي باشد. بزرگان علوم معارف و اساتيد علم شهود 
درجات متعددي را براي کسب معرفت در علوم عرفاني و 
رباني بيان کرده اند که در واقع اين مراتب جز با شکست 
اين  نمي آيد.  دست  به  سلوک  مراحل  در  نفساني  وجوه 
وجوه در اشکال مختلفي چون بخل و حرص و آز و غيره 
ظاهر مي شوند و سالک براي رهايي از زنجير و بند آنها به 
راهنمايي اساتيد فن و عارفان والا مقام به اذکاري که او را 
از عالم ناسوت مي رهاند و به عالم ملکوت سوق مي دهد 
چنگ زده و مراحلي هر چند دشوار را پشت سر گذاشته و 
در جريان سلوک عرفاني مقاماتي را دريافت مي کند تا نفس 
وجودش در گذر از هر مرحله پلکان ملکوت را طي کرده 
و به آرامي وارد عالم لاهوت شود. اين درجه از سلوک 
و  عفت  دامن  که  آنجا  مي شود،  ناميده  امن  مقام  عارفان 
خلوص را دربرگرفته و متواضع و خاشع به ديدار يار و 
انوار رب خويش نائل مي شوند. در گذرگاه تاريخ، عرفان 
و به خصوص عرفان اسلامي در هنر و آرايه هاي هنري 
نقش مهم و بسزايي را ايفا نموده است. نگارگري از جمله 
هنرهاي تزئيني است که در مضمون و حتي تک تک نقوش 
نمادينش وجهه اي از عرفان اسلامي را نمايان ساخته و با 
عناصري از نقشمايه ها و رنگها که چون گفتاري عارفانه 
ظاهر مي شوند، مخاطب خود را مسافر سفري از دنياي 
دون و ناسوت به سمت عالم باطن و لاهوت کرده  است. 
هنر نگارگري با ورود اسلام به ايران دستخوش تحولي 
با شعراي  همزمان  اين حرکت  راستاي  در  و  عظيم شد 
عارف در مسير عرفان قرار گرفت زيرا بيشتر نگاره ها در 
بطن موضوع خود و مرتبه اول از بيتي يا قطعه شعري 
تبعيت کرده و داستان را طبق معناي عرفاني ابيات شعر 
تصويرگري کرده اند و بعضي نيز فقط از مضامين عرفاني 
زمان خود در به تصويرکشيدن وقايع نگاره بهره برده اند. 
اين هنر با ظاهري مزين به اشکال دنيايي و رنگين در واقع 
عکسي از عالم مثال و خيال است که با ظهور محتواي عرفاني 
و حالات روحاني سعي در بازتاب بهشت برين و نيز لقاي 
پروردگار را دارد. از اين جهت هنرمند نگارگر با دستيابي 
به مرحله اي از يقين و به مدد علوم عرفاني، ترکيب بندي 
کلي و جزيي نگاره را پي ريزي کرده و نقشمايه هاي آن را 
در راستاي هدف والاي عرفاني و نيل به سوي اخلاص و 
در نهايت مقام حق اليقين، به منصه ظهور مي رساند. هنرمند 
طي تصويرگري نگاره، خود از درون متحول شده و نيز 
در جايگاه عناصر انساني قرار گرفته و با حالتي عرفاني در 
بطن نگاره ظاهر مي شود و به پرداخت جزييات مي پردازد. 
از ميان نگاره هايي که متأثر از عرفان اسلامي است، دو 
نگاره سماع صوفيان دوره هرات تيموري و مستي لاهوتي 

و ناسوتي دوره صفوي است که دربر دارنده روند مقامات 
سلوک عارف در عرفانند و به زيبايي تمام اين مراحل را به 
تصوير کشيده اند. در همين راستا هدف پژوهش حاضر 
آن است با نگاهي عميق و متمرکز بر مقامات سلوک در 
عرفان اسلامي، به تجزيه و تحليل اين امر مهم پرداخته و 
بازتاب و تأثير آن را در محتوا و حالات پيکره هاي دو نگاره  
مورد نظر از جهت تطبيق حالات با مقامات عرفاني مورد 
بررسي قرار دهد. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سؤال 
است: مقامات سلوک عرفاني در دو نگاره ياد شده که متأثر 
از عرفان اسلامي است، به چه صورت متجلي شده است؟ 
تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده هر کدام به نوعي در 
رابطه با جريانات عرفان اسلامي و ظهور آن در نگارگري 
سخن به ميان آورده اند و نيز به طور اجمالي و کلي تجزيه و 
تحليلي در مورد عناصر موجود در نگاره ها انجام داده اند، 

ليکن اهميت و ضرورت پژوهش پيش رواز اين نظر است 
که در ارتباط با تجلي مقامات سلوک در عرفان اسلامي و 
تطبيق آنها با عناصر تصويري موجود در دو نگاره مورد 

نظر تا کنون تحقيقي انجام نپذيرفته است. 

روش تحقيق
انجام شده  تحليلي   – توصيفي  به روش  پيش رو  تحقيق 
است. شيوه جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي، 
برگه شناسه و منابع الکترونيکي است که به بررسي دو 
نمونه از آثار نگارگري برگي از ديوان حافظ محفوظ در 
موزه متروپوليتن که با عنوان سماع صوفيان در قطع ١٠/٨ 
* ١٦ سانتي متر (دوره هرات) اثر کمال الدين بهزاد و نگاره 
مستي لاهوتي و ناسوتي با قطع ١٥/١ * ٢١/٦ سانتي متر 
(دوره صفوي) به قلم سلطان محمد تبريزي مصور شده، 
پرداخته است. بنابراين با رجوع به سايت موزه متروپوليتن 
تصاوير دو نگاره مورد نظر و بخشي از جزييات آن دريافت 
شده و اطلاعات ساختاري آنها با دقت به عناصر تصويري 
پيکره ها مورد توجه قرار گرفته است. شيوه تجزيه و تحليل 
داده ها در اين نگارش کيفي بوده و با استفاده از تحليل 
اثر و تطبيق و مقايسه حالات با  حالات پيکره ها در دو 
مقامات عرفاني، چگونگي تجلي آنها در پيکره ها توصيف 
شده است. لذا براي تبيين اين موضوع با نگرشي بر عرفان 
اسلامي و جايگاه مقامات در سلوک، هر بخش از دو نگاره 
و  لاهوتي  مستي  و  بهزاد  اثرکمال الدين  صوفيان  سماع 
ناسوتي به قلم سلطان محمد،  مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفته و با طراحي جداولي در اين رابطه، تحليل بخشهاي 

تجزيه شده، صورت پذيرفته است.

پيشينه تحقيق
در رابطه با پژوهش حاضر ، مقالاتي مانند«بررسي چگونگي 
تأثيرگذاري عرفان اسلامي در شکل گيري هنر نگارگري 
مکتب هرات تيموري و تبريز صفوي» به  قلم سپيده سادات 

اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  
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زريني و محسن مراثي در نشريه نگره (١٣٨٧) شماره ٧، 
به  چاپ رسيده و انديشه هاي عرفاني متجلي شده در برخي 
مقاله اي  است.  کرده  بررسي  را  دوره  دو  اين  نگاره هاي 
نگاره هاي  و  انديشه هاي عرفاني  در  با عنوان“رنگ  ديگر 
ايراني“ نوشته محبوبه عزيززادگان در دوفصلنامه تحليلي 
پژوهشي آرايه (١٣٩٢) شماره ٣، انتشار يافته که در آن 
سخناني پيرامون نورهاي رنگي در انديشه هاي عرفاني و 
چگونگي کاربرد رنگ در نگاره هاي ايراني ذکر شده است. 
مقاله “بررسي تطبيقي عناصر بصري نگاره هاي حماسي 
و عرفاني“ به  قلم حسين عصمتي و محمدعلي رجبي در 
فصلنامه نگره (١٣٩٠) شماره ٢٠، به  چاپ رسيده که در 
جست و جوي کيفيت تعامل بين نگارگري و ادب فارسي 
در  را  تفاوتي  ادبيات چه  ويژگي هاي  اينکه  و  است  بوده 
نگاره هاي حماسي و عرفاني به وجود آورده است. مقاله اي 
نيز با عنوان“سماع دراويش در آينه تصوف“ نوشته سيد 
رسول معرک نژاد در فصلنامه خيال (١٣٨٦) شماره ٢١ 

و ٢٢، انتشار يافته و به بررسي معناي سماع در تصوف 
پرداخته و نگاره را بر اساس عرفان و تصوف و مفاهيم 
آن تحليل کرده است. همچنين مقاله“بررسي شاخصه هاي 
درويشان)“  (سماع  و  بهزاد  کمال الدين  آثار  در  بصري 
توسط ربابه غزالي در نشريه جلوه هنر (١٣٩٨) شماره 
١، چاپ شده که در آن به دنبال رابطه معناداري با ديدگاه 
مباني هنرهاي تجسمي و طراحي لباس، در بين مفاهيم فرم، 
مضمون، ترکيب بندي و رنگ در نگاره سماع درويشان بوده 
است. پايان نامه“جلوه هاي عرفاني در نگارگري مکتب هرات 
با تکيه بر آثار کمال الدين بهزاد“ توسط هماسادات حسيني 
زيبا  هنرهاي  پرديس  در  آژند  يعقوب  دکتر  راهنمايي  به 
دانشگاه تهران در مقطع کارشناسي ارشد (١٣٨٨) انجام 
پذيرفته و به بررسي مضامين عرفاني در نگاره هاي دوره 
پرداخته  بهزاد  کمال الدين  نگاره هاي  خصوصاً  تيموري، 
تأليف عزيزالدين  کتبي چون"انسان کامل“  است. همچنين 
نسفي (١٣٧٢) نشر طهوري، ”منازل السائرين“ اثر خواجه 
و  الزهرا،“مصباح الهدايه  نشر   (١٣٧٩) انصاري  عبداالله 
 (١٣٩٤) کاشاني  محمود  عزالدين  به  قلم  مفتاح الکفايه“ 
اثر محيي الدين عربي (١٣٦٧) نشر  نشر هما،“ده رساله“ 
 (١٣٨٣) قشيري  ابوالقاسم  تأليف  قشيريه“  مولي،“رساله 
نشر علمي و فرهنگي، مقامات سلوک را در عرفان اسلامي 
جمله“نگاره هاي  از  کتبي  نيز  و  داده اند  قرار  توجه  مورد 
عرفاني“به  قلم مينا صدري (١٣٩٣) نشر علمي و فرهنگي 
و“فلسفه اشراق و نگارگري“ نوشته آتنا يزداني (١٣٩٧) 
نشر ويهان در رابطه با عرفان و نگارگري به رشته تحرير 

درآمده است. 

مقامات سلوک در عرفان اسلامي
عرفان که معني خاص آن يافتن و شناخت حقايق اشياء 
از طريق کشف و شهود، يک مفهوم کلي است که  است 
شامل تصوف ساير نحله  ها نيز مي شود. بنابراين گاهي 
لفظ  از  عالي تر  و  فاضل تر  معني  در  را  «عارف»  کلمه 
«صوفي» استعمال کرده اند، چرا که ممکن است شخص 
عارف باشد اما صوفي نباشد، و ممکن است شخص به 
بهره اي  عرفان  از  اما  باشد،  تصوف  طريقه  داخل   ظاهر 
نبرده باشد (رزمجو،١٣٦٨: ٢٠١). تصوّف که وجه باطني 
زيرا  است،  مجزا  اسلام  ظاهري  وجه  از  است،  اسلام 
سلوک مستقيم روحاني و حقايق الهي با انجام فرايضي 
انساني در نظم  با شرايط يک مقطع خاصّ  پيوند  که در 
فردي متجلّي مي شود، فرق دارد. در جائي که راه و روش 
معمولي مومنين با انجام اعمال معين و از طريق مشارکت 
غيرمستقيم رمزي در حقايق الهي حاصل مي گردد، تصوف 
حاوي مقصود و هدفي در درون خود، به مفهومي است که 
بتواند معرفت مستقيم به حقايق سرمدي را در اختيار قرار 
دهد (بورکهارت،۱۳۷۴: ۹). نقش تصوف در جهان اسلام 

تصوير١.سماع صوفيان، برگي از ديوان حافظ، کمال الدين بهزاد، 
مکتب هرات،١٤٩٠م./ ٨٩٥ ه.ق، محل  نگهداري: موزه متروپوليتن. 

مجموعه راجرز. مأخذ:
www. metmuseum.org/toah/works-of-art/17.81.4/        



تجلي مقام و تحليل احوال 
عرفاني

جزئيات تصاوير نگارهمکانمقام و احوال سلوک عرفاني

سالک در تجلي افعالي و رؤيت فعل 
نظر هجويري:  از  است.  حق تعالي 
و  آيات  و  گشته  فاعل  طالب  او 
نشانه هاي الهي در عالم  هستي او 
را به شهود حق راهنمايي مي کند 
و با  شهود تجلي افعالي که ثمره 
مرتبه  در  است،  تفکر  حال  آن 
کلاهي  مي گيرد.  قرار  محاضره 
که از سرش افتاده به مانند عمامه 

نيست و نشان از مقام اول دارد. 

شيخ انصاري مرحله اول سلوک 
که  خوانده،  (بيداري)  يقظه  را 
محاسبه  به  توبه  مقام  در  سالک 
نفس خويش پرداخته و با احوال 
خدا  سوي  به  بازگشت  و  انابه 
(انصاري، ١٣٧٩:  متفکر مي شود 
٣٧). سالک در حال طلب بصيرت 
و جستن حقيقت براي رسيدن به 

مطلوب است.
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سالک در حال تذکر و تجلي افعالي 
و مرتبه محاضره تصوير شده، به 
قول  قشيري: او با ذکر و ياد حق و 
اينکه همه چيز حاصل تجلي افعالي 
ولي  مي شود،  حق  حاضر  است، 
حالت  در  و  پرده  وراي  در  هنوز 
شک قرار دارد زيرا در ابتداي راه 
است، او خدا را در آثار فعل حق 
همان  اما  مي کند،  و هستي شهود 

حجاب راه او مي شود.

مَن  إلاّ  کَرُ  يتَذَّ مَا  وَ  تعالي:  قال االله 
در  قرب  حال  با  سالک   ينيبٌ.١ 
پي وجود و يافتن مراد مي رود... 
حصول معارف و حقايقي که در 
تفکر  با  اوست،  فطري  استعداد 
که  است  معنايي  قبول  زمينه ساز 
فيضان  تذکر،  سبيل  بر  غيب  از 

مي کند (انصاري، ١٣٧٩:
چپ٥٢-٥١).
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همانطور که قبلاً اشاره شد به نقل 
ازکاشاني:  سالک در اين حالت، با 
حق،  صفاتي  تجليات  انوار  تابش 
که  شده  حاصل  برايش  شهودي 
مکاشفه  مرتبه  در  قرب  حال  با 
وارد مي شود. در اين مرحله تجلي 
صفت جلالي به جهت رؤيت عظمت 
و  شده  جلوه گر  برايش  خداوند 
کرده  پديدار  او  در  را  خضوع 
افتادن  حال  در  آنچنانکه  است، 
بر  ديگر  سالکي  مدد  به  و  است 
تصوير  اين  در  ايستاده.  پا  روي 
کلاهش به عنوان طي کردن مقامي 
بر سر سالک  باز  ديگر  مقامي  به 
گذاشته مي شود و او را در مسير 

بعدي ياري مي دهد.

در ادامه مقام اول، حالت اعتصام 
و چنگ زدن به درگاه الهي و تعظيم 
در برابر حق، خضوع سالک را به 
نمايان ساخته  الهي  قرب  واسطه 
احوال  با  سالک  حال  اين  در  که 
سوي  به  گريزي  و  فرار  قرب، 
سوي االله  ما  از  و  دارد  خداوند 
 ٥٥ (انصاري،١٣٧٩:   مي گريزد 
اگر  مي گويد:  جام  احمد   .(٥٣  -
دستار  کسي از سر بيفتد، چون 
بر  دستار  آيد،  باز  خود  حال  به 
سر نهد و اگر ديگري بر سر وي 
(هروي،١٣٧٣:  رواست   هم  نهد 

.(٢٠٧
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جدول ١. تجلي مقامات و حالات عرفاني سلوک در نگاره سماع صوفيان، مأخذ: نگارندگان

١ . مؤمن / ١٤. و پند نمي گيرد مگر 
کسي که بازگشت مي نمايد.

اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  

١٩-٣٧/



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۲۳

فصلنامة علمي نگره

و  کلاه  قبل  مرحله  در  سالک 
بالاتر  مقام  عنوان  به  را  دستاري 
حالتي  در  اينجا  و  کرده  دريافت 
رفته،  هوش  از  که  شده  مصور 
افتاده  سرش  از  کلاه  طوريکه  به 
واسطه  به  روحش  يعني  است، 
گشته  نائل  حيرت  درجه  به  قرب 
و جلال حق را رويت نموده است. 
در اين مرحله نيز به جهت شهود 
تجلي صفت جلالي (قدرت و عظمت 
با احوال قرب در مرتبه  خداوند)، 

مکاشفه قرار گرفته است.

دنيايي  تعلقات  قطع  با  سالک 
قرب  احوال  و  ورع  مقام  در 
نفس  رياضت  به  و  گرفته  قرار 
از  نقل  به  است.  پرداخته  خويش 
رفع  رياضت  همداني:  عبدالصمد 
مطيع  و  حق  به  وصول  موانع 
کردن نفس مر عقل عملي و ملکه 
 گردانيدن نفس انساني براي قبول 
است  کمال  راه  در  الهي  فيض 

.(١٣٨٧: ١٣٦)
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چون  الوهيتّ،  دارالقرار  صادقان 
آواز  از  شوند،  حاضر  سماع  به 
هزار  صد  شعر.  الفاظ  و  مطرب 
رموز که در آن کنوز جمع باشد، 
کنند (سهروردي،١٣٦٤: ٩٤).  فهم 
در اين مرحله تجلي صفات جمالي 
خداوند در سالک متجلي شده و با 
به  مکاشفه  مرتبه  در  محبت  حال 
اُنس حق پرداخته است.   سرور و 
نيز  گاهي  طوسي:  سراج  قول  به 
شاعري که شعر سروده و قاريي 
احساسي  همان  خوانده  قرآن  که 
را دارد که صوفي در نشاط سماع 

آن را درمي يابد (١٣٨٢: ١٢٥).
اگر  که  است  آن  جهت  از  سماع 
سالکي در طي سلوک به ياد عهد 
ازل نيفتد، با ساز و نوايي دل انگيز 
و  حکيمانه  غزلهايي  و  اشعار  از 
عاشقانه، پرنده روح او سامع شده 

و به پرواز درآيد.

سالک را در مقام ورع و رياضات 
و مجاهدات ضعفي پيدا آيد که او 
مي دهند،  مدد  خوش  آواز  به  را 
بعضي از سالکان باشند که ايشان 
که  آيد  پيدا  احوالى  سماع  در  را 
 اگر زمان و مکان و اخوان دست 
(نسفي،١٣٧٢:  کنند  سماع  دهد، 
١٢٦). احوال سالک محبت است. 
که  محبت  آتش  گويد:  عربي  ابن 
در دل است به واسطه باد سماع 
شعله زند، اگر به طرف چشم آيد 
سالک را در گريه آرد، و اگر به 
طرف دهان آيد سالک را در فرياد 
آيد  دست  به طرف  اگر  و  آورد، 
سالک را در حرکت آورد، و اگر 
جا  از  را  سالک  آيد  پا  طرف  به 
مي برد و به رقص آورد (۱۳۶۷: 

.(۳۲
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در  را  سالکي  نگارگر  اينجا  در 
کرده  مصور  پرهيزگاري  مقام 
است. او با شهود رأفت و رحمت 
برايش  حق،  تجلي صفات جمالي 
به  توجه  با  پيوسته  و  داده  رخ 
مکاشفه  مرتبه  در  خداوند  محبت 
قرار گرفته است. او در اين درجه 
مقامات سلوک عرفاني، سرور  از 
مراتب  در  را  صوفيان  سماع  و 
از  نقل  به  است.  نظاره گر  پايين تر 
امام محمد غزالي: بدان که کامل تر 
و  مي شنود  سماع  که  باشد  آن 
وي  ظاهر  بر  که  مي باشد،  ساکن 
و قوت وي چنان  باشد  نيايد  پيدا 
که خويشتن نگاه مي تواند داشت، 
گريستن  بانگ  و  حرکت  آن  که 
(١٣٣٣: ٣٨٧ و  بود  از ضعف  هم 

.(٣٨٦

حال  و  زهد  مقام  در  سالک 
وقت  در  که  ايستاده  خاموشي 
شريف ترين  از  گفتن  خود سخن 
خصلتها است. از پيامبرص روايت 
که  ديدي  چون  فرمود:  که  است 
و  دنيا  اندر  دادند  زهد  را  مردي 
وي  به  خاموشي،  در  سخنش 
فرا  حکمت  او  که  کنيد  نزديکي 
(قشيري،١٣٨٣:  است  گرفته 
إن  الهَوي.  عَنِ  ينطِقُ  مَا  وَ   .(١٧٤
هُوَ إلا وَحي يوحي١. هر گاه زبان 
از سخن غير خاموش شود آنگاه 
به  گويد  سخن  و  شود  ناطق  که 
که  زيرا  گويد  درست  و  صواب 

الهام از جانب حق گيرد. 
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ادامه جدول ١.

١. نجم / ٤ و ٣. از خواهش نفس سخن 
نمي کند و آن نيست مگر وحي که به وي 

مي شود.



که  جلالي  تجلي  قشيري:  گفته  به 
صوفي  دل  در  خوف  حال  باعث 
نيز  او  خشوع  موجب  مي شود، 
 : پيامبرص  فرموده  طبق  مي گردد. 
«ان االله تعال إذا تجلّي لشيء خشع 
صفت  شهود   .(١١٦  :١٣٨٣)  » له 
تا  شده  باعث  خداوند  کبريايي 
اين  شود،  متجلي  جلالي  صفات 
خوف  احوال  سالک  در  صفت 
مکاشفه  مرتبه  در  و  کرده  ايجاد 
پيکره  حالت  است.  گرفته  قرار 
نشان از آن دارد که خوف الهي او 

را به گريه واداشته است.

سالک در مقام زهد، حال حزن و 
بيان  در  وارد شده.  او  بر  خوف 
اعراض  جهت  به  زاهد  کاشاني: 
از دنياي فاني و رغبت بر آخرت 
باقي، بناي کار خود را بر حسب 
نهاده  محکم  قاعده  بر  حکمت، 
نظر  با  بينش  نظر جلال   و  است. 
جمال  بينش قرين گشته و بر ظاهر 
صلاح کار اعتماد نکند و پيوسته 
از نزول قهر و غضب خائف بود 

.(١٣٩٤: ٣٨٨-٣٧٤)
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بنده  که  است  آن  زاهدان  فقر 
نگهداري  از  را  خود  دست  دو 
بتکاند  و  بيفشاند  دنيا  طلب  يا 
فقر  مقام  (انصاري، ۱۳۷۹: ۱۶۶). 
تجلي صفت جلالي  موجب شهود 
(خشوع) حق شده است. سالک در 
با شهود لطف خداوند  مقام صبر 
برايش  حق  جمالي  صفت  تجلي 
ميسر شده و در احوال رجاء قرار 
مي گيرد. به نقل از کاشاني: اينحال 
بود  مکاشفه  و  محاضره  دوام  از 
خوانند  عن  االله  صبر  را  آن  و 
مقام  در  سالک   .(٣٨٠  :١٣٩٤)
صبر دستان خويش را در آستين 
نهاده، طوريکه به حالت سکون رو 
هم مي باشند که اين نهايت گذر از 
مقام فقر است، زيرا در اينصورت 
سوي  به  نياز  دست  که  است 

مطالب دنيايي دراز نمي کند.

سمت چپ، نمود مقام فقر سالک 
صبر  مقام  نمود  راست  سمت  و 
کاشاني:  بيان  به  است.  سالک 
فقر  مقام  از  بعد  مقام  اين  اثبات 
جمله  از  که  افتاد  جهت  آن  از 
بر  است  صبر  يکي  صبر،  انواع 
سوم  مرتبه   .(٣٧٩  :١٣٩٤) فقر 
دنيا  طلب  را  او  که  است  آن  فقر 
نرسد، صبر  اگر چيزي   و  نباشد 
اين  در   .(٣٣٠ (نسفي،١٣٧٢:  کند 
مقام  در  سالک  احوال  تصوير 
فقر، رجاء و در مقام صبر، شوق 
مي بينيم  که  همانطور  مي باشد. 
تواضع  نوعي  پيکره ها  حالت  در 
دو  هر  چنانکه  است،  فروتني  و 

دست در آستين دارند.  
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حالت سر در دو پيکره بالا نسبت به 
زاويه بسته آن نشان عبور از مقام پيشين 

است، در تصوير سمت راست که در 
مقام صبر است حالت افتاده تري مشاهده 

مي شود.
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اين پيکره با احوال اُنس و اطمينان 
ايجاد  سالک  حالت  و  چهره  در 
شده که در سيرالي االله پس از حال 
اطمينان وارد مرتبه مشاهده شده 
است، که از نتايج تجلي ذات است. 
نور  افاضه  با  قشيري:  از  نقل  به 
ذات بر قلب صوفي، حال مشاهده 
 :١٣٨٣) مي شود  ممکن  او  براي 
شد،  گفته  قبلاً  چنانکه   .(١١٨
متواتر  طور  به  حق  انوار  شهود 
در وجود عارف متجلي شده و او 
مي رساند.  حق  قرب  درجه  به  را 
سالک در حالتي دست روي دست 
گويي  که  کرده  تکيه  عصايش  به 
تمام احوال و اعمال خويش را به 
سپرده  توانا  و  مقتدر  پروردگار 

است.  

که  شده  مصور  طوري  سالک 
قرار  افتاده تر  حالتي  به  سرش 
زده  تکيه  عصايش  به  و  گرفته 
که مي تواند نمود مقامي بالاتر و 
به مقام توکل و تفويض  رسيدن 

باشد. 
آن  توکل  انصاري:  گفته شيخ  به 
از  را  افعال  همه  سالک  که  است 
حق ببيند و به شهود توحيد افعالي 
اشارتي  را  تفويض   اما  يابد،  بار 
است لطيف تر از توکل (سالک از 
حول و قوّه تبرّي مي جويد و امر 
را به حق تعالي مي سپارد (۱۳۷۹: 
(اُنس،  سالک:  احوال   .(۹۶-۹۷
أمري  ضُ  اُفَوِّ وَ  است.  اطمينان) 

الِي االله إنَّ االله بَصيرٌ باِلعِباد١ 
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ادامه جدول ١.

١. مؤمن / ٤٤. و کارم را به خداوند 
وامي گذارم، بدرستيکه خدا به بندگانش 

بيناست.

اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  

١٩-٣٧/



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
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فصلنامة علمي نگره

در اين تصوير با مجاهده و به مدد 
جذبه هاي حق، ما سوي االله و نفس 
از  است  اعظم  حجاب  که  سالک 
وجودش رخت بربسته، و توانسته 
ببيند.  آيينه دل  خويش  خدا را در 
« مراد از عبارت مشاهدت، ديدار 
دل است که به دل حق را مي بيند 
اندر خلأ و ملأ» (هجويري،١٣٨٣: 
اين پيکره، نگارگر حال  ٤٨٤). در 
ظاهر  و  چهره  در  را  في االله  فناء 
با  که  کشيده  به  تصوير  پيري 
مقام  در  الهي  ذات  انوار  شهود 
سالک  براي  خداوند  ذات  رضا، 
مشاهده  مرتبه  در  و  متجلي شده 
قرار گرفته و راهي مقام بقاء باالله 

مي شود. 

سالک در مقام رضا با حالتي از 
تواضعي فزونتر که در زاويه سر 
کرده،  ظهور  دستانش  حالت  و 
و  يقين  احوال  و  شده  مصور 
مشاهده بر او وارد شده است. به 
نقل از انصاري: خداوند عزّ و جلّ 
پروردگارت  به سوي  مي فرمايد: 
بازگرد در حالي  که، هم تو از او 
خشنودي و هم او از تو خشنود 
براي  است  نامي  است.١رضا 
بر مراد  توقف صادق و راستين 
اراده  فناي  و  خداوند  خواسته  و 
است  حق تعالي  اراده  در  خود 

.(۱۱۴-۱۱۳ :۱۳۷۹)
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قيومي  و  حي  صفت  به  چون 
آيد  پديد  الفناء  فناء   شود  متجلي 
البقاء روي نمايد و حقيقت  و بقاء 
لنوره من يشاء» ظاهر  «يهدي  االله 
گردد، ظهوري که هرگز فنا نپذيرد 
طلوعي  شود،  طالع  حق  نور  و 
(ابن  گردد  پس  وا  غروب  از  که 
بخش،  اين  در   .(۳۲ عربي،۱۳۶۷: 
و  آبي  آسماني  نمودن  با  نگارگر 
ذات  تجلي  شکوفه،  پر  درختاني 
و  مشاهده  مرتبه  در  را  خداندي 
مسير بقاء باالله ترسيم کرده است.

درخت   ٣ نگاره  بالايي  بخش  در 
سرو و ٤ درخت شکوفه مصور 
شده که در اصطلاحات تصوف، 
انسان کبير  يا  انسان کامل  نمود 
سيد  گوهرين:  از  نقل  به  است. 
و  نور  آيه  ذيل  در  آملي  حيدر 
است: غرض  آورده  واژه شجره 
انسان  و  مطلق  از شجره، وجود  
کبير و وجود رسول اکرمص است 

(١٣٦٧،ج٤: ٤٠١).
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ادامه جدول ١.

شبيه قلب در انسان است، و لذا در واقعيت وجودي خود 
و جايگاه ماهيت و ذاتي است که فراتر از همه صورت هاي 
فردي و انساني مي رود... صوفيانِ نخستين، خود را به زباني 
که نزديک به زبان قرآني است، تفسيرکرده اند و تبيينات 
مؤجز و ترکيبي آنها اشاره به تمام اسباب و ملزومات اين 
آئين داشته است... تصوف هميشه حاوي عناصر ضروري 
شيوه  آئيني، شهودي و روحاني بود. آئيني که پيش نماي 
رمزي از معرفتي بود که حاصل مي شد؛ اين آئين همچنين 
در تجلّي خود، ثمره  همان معرفت بود (بورکهارت،۱۳۷۴: 
۱۴-۱۱). سلوک عبارت از سيري است که الى االلهّ و في االلهّ 
باشد. سير الى االلهّ نهايت دارد اماّ سير في االلهّ نهايت ندارد. در 
سير الى االلهّ سالک چندان سير کند که از هستي خود نيست 
شود و به هستي خدا هست شود، و به خدا زنده و دانا و 
بينا و شنوا و گويا گردد (نسفي،١٣٧٢: ١٢). سلوک عرفاني، 
انفسي است و سفر سالک که سفر دل به سوي  سيري 

حقيقت است، حرکتي دروني است. (قشيري،١٣٨٣: ٤٨٨). 
در عرفان، به مراحلي که با کسب و گذشتن از آن سالک به 
تزکيه نفس مي پردازد «مقام» مي گويند. معناي مقام آن است 
که بنده با انجام مجاهدت ها و رياضت ها و بريدن از غير 
خدا در پيشگاه خداوند قرار بگيرد. (هجويري،١٣٨٣: ٢٧٥). 
درکتاب اللمع في التصوف از هفت مقام و ده حال به  عنوان 
مقامات هفت گانه و احوال ده گانه نام برده شده: مقامات 
هفت گانه: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا است. 
احوال ده گانه: مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، 
اطمينان، مشاهده و يقين است (سراج،١٣٨٢: ٩٥). عارف با 
تزکيه نفس و صافي کردن اندرون از تعلقات و کسب مقامات 
عرفاني، شايستگي پيدا مي کند که احوال عرفاني بر دل او 
وارد شود. مقامات عرفاني با اجتهاد صوفي کسب مي شود، 
ولي احوال از فضل و لطف الهي است. (هجويري،١٣٨٣: 
١. فجر / ٢٨. يا أيتُهَا النَّفسُ المُطمَئنَِّه ٢٧٥). شناخت از جانب بنده و شناساندن از جانب خداست، 

إرجِعي إلي رَبِّکِ رَاضِيهً مَرضِيهً.



و آن گران ترين گوهري است از خزائن الهي که به بندگانش 
اهدا مي نمايد، پس عارف هر زمان که جلال آن را ملاحظه 
کند ترسيده و بگريزد و هرگاه به مشاهده جمال آن پردازد 
بر سر نشاط و طرب آيد، و هر اندازه که عارف از جلال و 
جمال مشاهده کند، به  همان اندازه به  مراتب آن دست يابد 
(همداني،١٣٨٧: ٣١٣). به زعم صوفيان و عارفان، معرفت 
سه مرحله دارد: اول، کسب معاني از عالم خارج به وسيله 
کتاب و تجربه، که آن را «علم  اليقين» نامند؛ دوم، مرحله 
کشف و شهود قلبي و باطني است، که آن را «عين  اليقين» 
خوانند؛ سوم، مرحله وصول بي شائبه و ازلي است، که آن 
را «حق  اليقين» نامند (گوهرين،١٣٦٧، ج٨ : ٢٤٥). مقام هاي 
سلوک در چنين عالمي بـه تصوير درمي آيد. عوالم هستي در 
سير نزولي  پيوسته  متعين تر و متکثرتر مي شوند. از اين رو، 
بالاترين عالم ، که  مقصد نهايي سلوک است، گسترده ترين و 
در عين حال، ساده ترين و بسيط ترين عوالم است. خواجه 
عبداالله انصاري در منازل  السائرين، به  طور منظم سلوک 
را به ده بخش تقسيم مي کند و براي هر بخش ده منزل در 
نظر مي گيرد، بخش اول را بدايات و بخش دهم را نهايات 
مي نامد. به عنوان مثال: بخش اول، بدايات (آغازها) مشتمل 
بر ده باب است: ا- يقظه (بيداري)، ٢- توبه، ٣- محاسبه، 
٤- انابه، ٥- تفکر، ٦- تذکر، ٧- اعتصام، ٨- رياضت، ٩- 

فرار، ١٠- سماع. 

تجلي مقامات و جلوه احوال عرفاني
براي نيل به شناخت خدا، معرفت به ذات و صفات و افعال 
او اصلي اساسي محسوب مي شود. معرفت خداي تعالي 
بر سه نوع است: يکي معرفت ذات، ديگر معرفت صفات، و 
ديگر معرفت افعال و احکام خدا (همداني،١٣٨٩: ٦٠). اول 
تجلي که بر سالک آيد در مقامات سلوک، تجلي افعال بود 
افعال  از آن تجلي ذات. پس  و آنگاه تجلي صفات و بعد 
به خُلق نزديکتر از صفات بود و صفات نزديکتر از ذات. 
تجلي صفات بر دو نوع است: تجلي صفات جلالي و تجلي 
کند  تجلي  به صفات جلال  قديم  ذات  اگر  صفات جمالي. 
از عظمت و قدرت و کبريا و جبروت، خشوع و خضوع 
بود... و اگر به صفات جمال تجلي کند از رأفت و رحمت و 
لطف و کرامت، سرور و انس بود (کاشاني،١٣٩٤: ١٣١-

١٣٠). سالک در سفر باطني خويش و در مسير رسيدن 
به حق با توجه به درجه خود در سلوک، به گونه اي خدا را 
مشاهده مي کند، چنانکه با توجه به مرتبه صوفي و ظهور 
تجليات، درجه شهود نيز متفاوت است. شهودي که با تابش 
انوار تجلي افعالي براي سالک به وجود مي آيد محاضره 
نام دارد (کاشاني،١٣٩٤: ١٣١). يکي از ابعاد تجلي افعالي 
اين است که عارف همه چيز را آثار فعل حقتعالي مي داند 
و با رؤيت فعل، طالب فاعل مي گردد و آيات و نشانه هاي 
الهي در عالم هستي او را به شهود حق رهنمون مي شود... 
حاصل شهود افعالي براي سالک، وقوع حال تفکر در اوست 

(هجويري،١٣٨٣: ٥٤٧). دل سالک در مرتبه محاضره، با 
ذکر و ياد حق و اينکه همه چيز حاصل تجلي افعالي است، 
حاضر حق مي شود ولي هنوز در وراي پرده و در حالت 
شک قرار دارد زيرا هنوز در ابتداي راه است و عقل و برهان 
او را به پيش مي برد (قشيري،١٣٨٣: ١١٨-١١٧). مرتبه برتر 
از محاضره، مکاشفه است که حال متوسطان سلوک است. 
شهودي را که با تابش انوار تجليات صفاتي براي سالک 
حاصل مي شود، مکاشفه مي گويند (کاشاني،١٣٩٤: ١٣١). 
سالک در مرتبه مکاشفه با تجلي جلال و عظمت حق، به 
درجه حيرت نايل مي شود که فوق مرتبه تفکّر است «علامت 
مکاشفه دوام تحير اندرکنه عظمت است» (هجويري،١٣٨٣: 
٥٤٧). در مرتبه محاضره و مکاشفه، سالک بين احتجاب 
و کشف سرگردان است، اما به گفته عمرو بن عثمان مکي 
در مرتبه مشاهده، انوار الهي به  طور متوالي و بدون انقطاع 
و استتار بر وجود عارف مي تابد و تجلي مي کند و او را 
به درجه قرب حق مي رساند (قشيري،١٣٨٣: ١١٨). برتري 
مقام مشاهده نسبت به محاضره و مکاشفه، مشاهده ذات 
حق، بي واسطه افعال و صفات، توسط عارف است «شهودِ 
تجلّي ذات را مشاهده خوانند» (کاشاني،١٣٩٤: ١٣١). حقيقت 
مشاهده، محو و ذوب و فاني شدن وجود عارف در ذات حق 
است، با مشاهده حق، صوفي به مرتبه فنا مي رسد. قال االله 
عزّ و جلّ: «کُلُّ مَن عَلَيها فانٍ، و يبقي وَجهُ رَبِّکَ ذُوالجَلال 
وَ الاکِرام». خداوند عزّ و جلّ مي فرمايد: «همه کساني که 
روي زمين هستند فاني مي شوند و تنها ذات ذوالجلال و 
گرامي پروردگارت باقي مي ماند»١. در اين هنگام او حق را 
بالحق، عين کل مي يابد؛ و براي غير حق تعالي رسمي باقي 
نمي ماند... در اين مقام براي حضرت جمع، وحدت محض 
حاکم است و همه چيز براي سالک فاني در حق مي شود 
نور حضرت جمع  به  که  در حالي  فنا. سالک  حتي خود 
مي نگرد و سوار بر درياي جمع است، راه بقا را مي پيمايد 

(انصاري،١٣٧٩: ٣٠٦-٣٠٥). 

هنر از ديدگاه عرفان اسلامي
تفکر  آيات و روايات اسلامي و  تفاسير ديني چنانکه در 
معنوي حکماي انسي مي آيد، در همان دايره انکشاف «هنر» 
موضوعيت پيدا مي کند. در کلام عرفاني اسلامي با رجوع 
به احاديث قدسي ساحت خيال، الهام روح  القدس، ملکوت، 
عالم غيب و شهادت، شعر و شرع و عرش، و کشف حقيقت 
و صور و نقوش ازلي، تذکر قدسي، مؤيد ساحت انکشافي 
ميان  ارگانيک  ارتباط    .(۱۵۲ (مددپور،۱۳۸۷:  است  هنر 
هنر و اعمال و شعائر اسلامي، ميان تأمل درباره خداوند 
به صورتي که در قرآن توصيه شده و سرشت متألمانه 
اين هنر، ميان ذکر االله، که هدف غايي تمام شعائر اسلامي 
است، و نقشي که هنرهاي تجسمي و شنيداري در زندگي 
هر مسلمان به  طور خاصّ و امت اسلامي به  طور عام ايفا 
مي کند، مؤيد رابطه  علّي ميان وحي و هنر اسلامي است  ١. الرحمن / ٢٨ و ٢٧.

اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  

١٩-٣٧/



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۲۷

تصوير٢. مستي لاهوتي و ناسوتي، ديوان حافظ، اثر سلطان محمد، مکتب تبريز،١٥٣١م./ ٩٣٧ه.ق، موزة متروپوليتن، 
www.metmuseum.org/toah/works-of-art/17.81.4 :مجموعه آرتور سکلر، هاروارد، مأخذ

فصلنامة علمي نگره

(نصر،۱۳۹۴: ۱۴). بنابراين سرچشمه هنر اسلامي در باطن 
دين اسلام است که در طريقت مستتر بوده و حقيقت آن را 
روشن ساخته است. اين وجه دروني به نحو انفکاک ناپذيري 
 Spirituality با معنويت اسلامي نيز پيوند دارد. واژه معادل
در زبانهاي اسلامي «روحانيت» يا «معنويت» است که از 

واژه  روح يا معنا مشتق مي شود، که به طور ضمني بر باطن 
يا درون دلالت دارد (نصر،۱۳۹۴: ۱۵). هنر بر نوعي از علم 
و معرفت و يا حکمت مبتني است، هنر معنوي تفسير عارفانه 
از انسان و جهان و حيات انساني است و دين نيز سرچشمه 
همين عرفان و معنويات است. در حقيقت اين هماهنگي، با 



نوعي حکمت قدسي و علم شهودي دريافت مي گردد. هنر 
تجلي گاه تمام نماي روح انسان است و هنر معنوي حاصل 
روح تزکيه شده  اي است که با شهود باطني جمال مطلق را 
مشاهده کرده است. اسماء الهي خداوند مانند مصوّر، خالق، 
بديع، بارئ، مبدع، با هنر و زيباي و آفرينندگي و خلاقيت 
و نوآوري پيوند نزديک دارد و هنرمند اسلامي همواره با 
تزکيه نفس و سير و سلوک معنوي سعي مي کند تا خود 
را مظهر اسمي از اسماء خداوند کند، و نيز در لحظه ايجاد 
اثر هنري، به اين اسماء الهي تمثُّل مي جويد (علي بابائي، 
از  پس  سالک،  مقام  در  هنرمند   .(۱۰ قاضي زاده،۱۳۹۸: 
جذبه و کشف و الهام الهي، شور عشق حق در وجودش 
احياء مي شود (مددپور،۱۳۸۷: ۵۴). در عالم اسلامي هنر و 
هنرمندي از قرب نوافل تا قرب فرايض سير مي کند. بدين 
معني هنرمند مسلمان وقتي به کار مي پردازد، بنابر مراتب 
قرب، در مرتبه قرب نوافل است و گاه از اين مرتبه به قرب 
فرايض مي رود. در اين مقام است که از هنر به معني خاص 
مي گذرد و به مقام محمود وَلايت مي رسد (مددپور،۱۳۸۷: 
۲۶۰). در هنر مقدس، تأکيد بر بياني وراي ظاهر جسمي 
اشياء، براي نمايان گري ذات آنها وجود دارد. اين نگاه به 
باطن و ذات هستي، موجب به کارگيري رمز، سمبل و نماد 
است. خداوند يک جنبه ترانساندانس يعني (تعالي و تنزيه) 
دارد و يک جنبه ايمنانس (يعني ظهور) دارد. هنر هميشه 
جنبه ايمنانس دارد. هنر واقعيتي است که بيش از هر چيز در 
زندگي تجلي و ظهور دارد (اعواني،١٣٧٥: ٣١٩). « اصولاً 
سمبوليزم اساس خلقت و اساس وحي الهي است و هنر 
مقدس مبتني بر علم سمبوليزم است، يعني هر چيزي در 
هنر مقدس در واقع رمز يک حقيقت برتر است، رمزي است 
که انسان را به حقايق برتر هدايت مي کند و به مُثُل اعلا 
مي رساند و در نتيجه باعث نوعي شهود محض مي شود 
(اعواني،١٣٧٥: ٣٢٥). سمبل، اينجا در مقام ديداري است 
که از مرتبة خويش نزول کرده تا بيان معاني متعالي کند. 
اين معاني جز با اين سمبلها و تشبيهات به بيان نمي آيند، 
هم چنانکه قرآن و ديگر کتب ديني براي بيان حقايق معنوي 
(مددپور،١٣٨٧:  مي گويند١  سخن  اشاره  و  رمز  زبان  به 
٢٥٥). اختفاي ذات حق که حقيقت هستي است، غيب الغيوب 
و خارج از ادارک بشري است؛ تمام ساخته هاي بشر به  
ويژه آثار هنري ديني، نمادي است براي حقيقت هستي که 
در جستجوي آن است؛ همچنين عالم به عنوان صنعإ  االله از 
تزويج اسمائي پديد آمده که اساس آن علم، قدرت، اراده، 
و قول است؛ از اين روي مي توان عالم را ظهور بطون خدا 
دانست. در اين صورت، عالم کلمات االله (اعيان ثبوت و تکوّن 
يافته به کٌن)، صنعة  االله (هنر و تجلي خدا) و جمال االله (آينه 
انسان خليفه  جمال و زيبايي حق) است؛ از سوي ديگر، 
و نايب خدا آفريده شد؛ و خداوند به انسان علم اسماء را 
تعليم کرد، او براي کشف حقيقت روي به سوي خيال نهاد 
تا حجاب ها را کنار  زند، و سبب نگريستن او به حقيقت و 

زيبايي ها  شود. بنابراين، با مدد عشق و زيبايي، آدمي دست 
به خلاقيت و آفرينشگري زد. به همين جهت، هنر در نزد 
آدمي نيز با توجه به تعابير ياد شده چيزي جز ظهور وجود 
آدمي و در مرتبه بالاتر وجود حقّ نمي باشد. در واقع در 
هنر، باطن آدمي که بر حقيقت  الاهي و صورت خداست، با 
ظاهر او پيوند مي يابد و از اين طريق انسان به درون خود 
و قلب خويش که بيت االله است، راه مي يابد (حکمت،١٣٨٩: 

٢١٢و٢١١). 

جلوه عرفان در هنر نگارگري هرات و صفوي
از اواخر سده هشتم يورش تيمور به ايران آغاز شد و در 
مدت زمان اندکي سرتاسر آن را به تصرف خود درآورد. 
برخلاف خصلت و خوي خشن تيمور، وي رابطه تنگاتنگي 
با علما، عرفا و مشايخ زمان خود داشت و فرهنگي را بنيان 
گذارد که بعدها بازماندگانش آن را ادامه دادند. فرمانروايان 
جهات  از  بسياري  در  مورد،  اين  در  نيز  صفوي  عصر 
دنباله رو تيموريان بودند و در اين عصر عرفان با شدت 
بيشتري در ميان طرفدارانش به حيات خويش ادامه داد. 
علاوه برحمايت هاي فرهنگي- مذهبي، عصر تيموريان نقطه 
عطفي در نگارگري ايراني محسوب مي شود و اين به دليل 
حمايت هنرپروراني است که عمدتاً حکمرانان و درباريان 
نوادگان  عصر  اين  در  عمده  حاميان  جمله  از  بوده اند. 
تيمور از جمله شاهرخ فرزند وي، بايسنقرميرزا، اسکندر 
وزير  و  بايقرا  حسين  سلطان  سلطان،  ابراهيم  سلطان، 
لايقش اميرعلي شير  نوايي بوده اند (زريني و مراثي،١٣٨٧: 
٩٤). در اين ميان کمال الدين بهزاد٢ در محفل ميرعلي شير 
نوايي و به تشويق و حمايت او پرورش فکري و هنري 
او  درآمد...  بايقرا  به خدمت سلطان حسين  يافت. سپس 
با توانايي شگرفي که در ترکيب بندي، هماهنگي رنگها و 
باني تحولي مهم در سنت  باعث و  توازن شکلها داشت، 
نقاشي شد (پاکباز،١٣٩٣: ٤٢٣). نگارگري ايراني براي نيل 
به اوج توانايي خود در بيان مضامين عرفاني مراحلي را 
قابليت بيشتري  نگارگري  تيموري،  اوايل دوره  طي کرد. 
به  هرات،  مکتب  در  يافت؛  شعري  مضامين  بيان  براي 
قابليت بيان پيچيدگي هاي شعري دست يافت و نهايتاً در 
مکتب تبريز، نگارگران به مضامين عرفاني و نيز روش هاي 
بيان آن از طريق نگاره چنان معرفت و آگاهي يافتند که 
حتي به تصويرگري غزل هاي حافظ پرداختند. بي شک، اين 
قوت محصول هم نشيني مداوم نگاره ها با ادب عرفاني و 
انس نگارگران با معاني عرفاني بوده است (صدري،۱۳۸۲: 
۴۳۰). در دوران تيموري و صفوي، همواره ارتباط نزديکي 
ميان عرفا و متصوفه و حلقه هاي آن ها با هنرمندان، اعم 
بدين  و  است  بوده  مذهِب  و  نگارگر  نويسنده،  از شاعر، 
ترتيب بسياري از اين هنرمندان در زندگي، شيوه درويشي 
را برگزيده اند (زريني و مراثي،١٣٨٧: ٩٨). سطوح مختلف 
نگارگري دوره هرات درجه اي از تصوف را نشان مي دهد. 

١. آيات ٢٤ و ٢٥ سوره ابراهيم «الََم تَرَ 
کَيفَ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً کَلمَِهً طَيبَهً کَشَجَرَهٍ 
ماءِ»  طَيبَهٍ أصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِي السَّ

زبان تمثيل را آشکار ساخته است.
٢. خواندمير در تاريخ حبيب  السير 
کمال الدين بهزاد را اين  چنين  ستوده 
است: استاد مظهر بدايع صور است 
و مظهر نوادر هنر قلم ماني، رقمش 
ناسخ آثار مصوران عالم... و جناب 
حسن  و  تربيت  يمن  به  استادي 
شير  علي  نظام الدين  امير  رعايت 
به اين مرتبه ترقي نمود و حالا نيز 
آن نادرالعصر صافي اعتقاد منظور 
است  انام  سلاطين  مرحمت  نظر 

(خواندمير،١٣٥٣، ج ٤: ٣٦٢). 

اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  

١٩-٣٧/



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۲۹

فصلنامة علمي نگره

متون صوفيانه در اين دوره کتاب آرايي و تذهيب شد. در 
اين نوع متون با نگارگري خاص خود، شخصيت عارفان و 
صوفيان به تصوير کشيده شد. در اين دوره گرچه مفاهيمي 
چون جلوس شاهانه، ضيافت و شکار و جنگ همچنان رواج 
داشت ولي مهمتر از همه مفاهيمي چون عشق لاهوتي و فنا 
در راه خدا بود که از مضامين مهم عارفانه محسوب مي شد 
(آژند،١٣٨٧: ٢٢٦-٢٢٥). در عصر صفوي تبريز يکي از 
پايگاه هاي مهم نگارگري ايراني در ابتداي دوران صفويه 
است؛ مهاجرت بهزاد و جمعي ديگر از هنرمندان هم عصر 
او از هرات به تبريز نگارگري را وارد دوره اي تازه کرد که 
هم ميراث شاعرانه و سرمستي ترکمانان را با خود دارد و 
هم دنيايي تازه از ترکيب بندي و نظم را تجربه مي کند. «در 
نقاشي اين دوره تمايل هنرمندان هرات به پرهيز از رنگهاي 
گرم ديگر مشهود نيست. آنان هر ترکيب رنگي را آزادانه 
بر شکوه و جلال،  براي دستيابي  کار مي گيرند؛ ولي  به 
استادانه تر مي گردانند»  پرمايه تر و  را  تکنيکي  شيوه هاي 
ويلکينسون و گري،١٣٧٨: ٢٨٩). سلطان محمد  (بينيون، 
برهه  در  ايران  نگارگري  تاريخ  برجسته  نقاشان  از  يکي 
نخست صفوي بود که سبک کار او بر مکتب هاي بعدي 
اثري ويژه گذاشت. او از مصوران نازک قلم دربار شاه 
تهماسب صفوي است که نقاشي هايش بي قرينه و راوي 
فضاي هنري و سياسي زمانه است۱ (آژند،۱۳۸۴: ۱۱۸). از 
ميان نگاره هاي بي شماري که توسط استاد بهزاد در دوره 
هرات تصويرگري شده، نگاره سماع صوفيان مورد بحث 
در اين پژوهش مي باشد که با رويکردي عارفانه در جهت 
واکاوي تجلي مقامات سلوک در مقابل نگاره اي از دوره 
صفوي با عنوان مستي لاهوتي و ناسوتي به قلم سلطان 

محمد تحليل و بررسي مي شود.

نگاره سماع صوفيان
کمال الدين بهزاد از اهل تصوف و سلسله نقشبنديه۲ بوده 
و نگاره سماع درويشان را به سال ۸۹۵ هجري در اندازه 
(۱۰/۸ * ۱۶ سانتي متر) با الهام از حلقه درويشان و مشايخ 
نقشبنديه به تصوير کشيده است (تصوير١). در اين نگاره، 
برخي در حالت سُکر و وجدند و برخي در حضوري دروني 
به سماعي در نهايتِ ثابت و خاموشي مشغول اند در اين 
تصوير دو پير، يکي پير طريقت و ديگري پير صحبت و 
ارشاد، حضور دارند (معرک نژاد، ۱۳۸۶: ۷). بدين صورت 
که در بالاي صفحه به پيري اشاره شده است که در اولين 
نگاه، چشم بيننده را به خود جلب مي کند. محل قرارگيري 
وي در وسط صفحه، در نهايت استقرار و تمکين است. 
در حقيقت وي پير طريقت جمع حاضر است. در کنار هر 
پيري شاهدي است  که بر حال ظاهر و باطن سماع کنندگان 
شاهد اشت. درکنار شاهدان، جواني   با کتابي در دست 
و لباسي به رنگ قرمز قرار دارد و در اين نگاره اين رنگ 
تنها رنگ مجزا  از همه رنگهاي ديگر است  (صدري،۱۳۸۲: 

                      (۴۴۱
برخي احتمال داده اند که اين اثر حاصل حضور نگارگر در 
مجلس سماع بوده باشد و بعيد نيست که سه تن از چهار تن 
حاضر در ميانه نگاره، بهزاد و اميرعلي  شير نوايي و جامي 
باشند (bahari,1990: 95). محل اجراي سماع در محوطه 
باغي به نام مدرسه و خانقاه «اخلاصّيه» واقع در محله 
«جوي انجيل» است. امير عليشير نوايي به سال ٨٨٠ ه.ق از 
سلطان حسين بايقرا درخواست مساعدت مي کند و سلطان 
مدرسه اي  مرغاب  کوشک  نزديکي  در  نيز  بايقرا  حسين 
واژه  از  گذاشت. سماع  اخلاصّيه  را  آن  اسم  که  کرد  بنا 
عربي سَمع و سِمع مي باشد به معناي شنيدن، شنواندن، 
گوش دادن، آواز و سرود و نام نيک (معرک نژاد، ۱۳۸۶: 
که  است  نعمتي  آواز خوش  فرمودند:  پيامبرص  ۱۱و۱۰). 
خداي عزّ و جلّ کسي را دهد؛ چون حق عزّ اسمُهُ مي گويد: 
(يزيد في الخلق ما يشاء). گفته اند: (معناي زيادتي در خلق) 
آواز خوش بود. گويند: هرگاه داودع زبور برخواندي؛ پري 
و آدمي و وحوش و طيور همه به سماع بازايستادندي؛ 
وقت بودي که چهارصد جنازه از مجلس او برداشتندي 
«که اندرآواز سماعِ او بمرده بودند» (قشيري،١٣٨٣: ٥٩٨ 
و٥٩٧). از اين روي سماع را مي توان رقص روح دانست، 
رقصي که روح انسان را در قوس صعودي آن به پرواز 
مي آورد و مرغ روح را در اين پرواز به فضاي هويت حقيقت 
مي رساند (مايل هروي،١٣٧٣: ٨). اگر صاحب سماع عارف 
بود، رقص کند؛ اگر محقق بود، چرخ زند؛ و اگر موحد بود، 
برجهد؛ و اگر سرّ عقل وي از حجاب بيرون آيد، دستار 
بردارد؛ و اگر در سرّ وحدت مستغرق گردد و از مراتب 
(الطوسي،۱۳۶۰:  کند  بيرون  جامه  نشود،  مجرد  وجود 
۱۰و۹). در اين نگاره نيز گروهي از سالکان سرّ عقلشان 
از حجاب بيرون آمده آنچانکه کلاه و دستار از سر فرو 
انداخته اند و در حال بيخودي قرار گرفته اند. قول خداوند در 
اَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا  اين شرح صادق است که فرموده: (فَأمَّ
الصّالحِاتِ فَهُم في رَوضَةٍ يحبَرونَ)۳.  آنچه در اين مکان 
جلب توجه مي کند گستردگي فضا با گلها و درختان و جوي 
آب است که بيانگر فضاي بهشت تفکر ايراني است – باغي 
منطبق بر تصوير نمونه هاي مثالي بهشت و نشان دهنده 
باغها و درختاني که در قرآن کريم به مومنان بشارت داده 
شده است۴. جوي روان، که در بهشت آن را «سلسبيل» 
مي گويند و بر تنشان جامه هايي از سُندُس سبز و استبرق 
است۵، و همچنين رنگ سبز تيره نقاشي اشاره به رنگ 
بهشت است؛ به رنگي که از شدت سبزي مايل به سياهي 

است۶ (معرک نژاد،۱۳۸۶: ۱۱). 
فضاي نگاره هاي ايراني چنان معنايي را به آدمي القاء مي کند 
که گويي تخيلي ابداعي، بهشت زميني را با ملکوت آسماني 
پيوند زده است. بدين سان تجلي فرّه و مکرمه و لطف الهي و 
ظهور جلوات او در مخلوق مشاهده مي شود... فضا و عمق 
چند سطحي اين پرده هاي منقوش، پنداري در ابهامي خاص 

١. او در هرات به مقام استادي شاه 
تهماسب دست يافت و مدتي در کتابخانه 
کار  به  نوايي مشغول  عليشير  امير 
بود. پس از انقراض تيموريان با ساير 
هنرمندان به غرب ايران کوچانده شد و 
بعد از بهزاد رياست کتابخانه سلطنتي 
تبريز را به عهده گرفت (آژند،١٣٨٤: 

.(١١٨
٢ . واژه «نقشبنديه» صفت مركب فاعلي، 
به معناي نقش بندنده، مصوّر، نقاش، 
رسّام و نگارگر است. فرقه نقشبنديه اهل 
تسنن و حنفي بودند. اين فرقه در تاريخ، 
به نام فرقه «خواجگان» و پس از آن نيز 
به نام فرقه «احراريه» موسوم شدند 

(گوهرين،١٣٦٧: ١٢).
٣ . روم / ١٥. پس اما آنانکه ايمان آوردند 
و کارهاي شايسته کردند پس ايشانند در 

چمني که مسرور مي شوند.
٤. لقمان / ٨ ، تحريم / ٨ ، الرحمن / ٧٨ 

.٤٨ -
۵ . انسان / ٢١ - ١٨.

٦ . الرحمن / ٦٤ .



فرو رفته و از عدم و خلاء برخاسته است. در اينجا جهاني 
را مي بينم منظم و روشن با اشيايي که گويي از عالم فاني 
تعالي يافته اند، چونان شبحي از اعيان ثابته حکيمان انسي 
که جوهري دگرگون ناشدني و ثابت را بروز مي دهند. پس 
همه عناصر نقاشي از حالت عادي و واقعي رسته و به 
عالم مثالي پيوسته است (مددپور،۱۳۸۷: ۳۵۷). به همين 
جهت تجسم طبيعت که در مرتبه سايه بوده هرگز در هنر 
نگاره هاي ايراني وجود ندارد و هر نمادي حقيقتي ماوراي 
اين جهان يافته و چون نماد مبتني بر حقايق وجودي و 
عوالم عاليه بوده، هنر نگارگري ايراني نيز به تعبير عرفاني 
در   .(٣٣ (لاهيجي،۱۳۷۴:  است  بوده  حقيقت  ظهور  محل 
نگاره، کمال الدين بهزاد با کتابي که در دست دارد با عنوان 
نقشبندي (نقاش، نگارگر و رسام) تناسب دارد و درکنار 
صوفياني ايستاده است که آنها نيز اهل قلم بوده اند. کتاب 
در نزد صوفيان نوشته اي  است که ممکن است زبور باشد 
يا تورات و يا قرآن (معرک نژاد،۱۳۸۶: ۲۵). صوفياني چون 
غزالي و عين القضات، دل سالک را به آينه اي مانند کرده اند 
که در مقابل لوح محفوظ نگاه داشته شده است؛ و از اين 
رو، هر چه سالک در طي طريقت ترقي کند، انعکاس آنچه 
در لوح محفوظ است در آينه دل بيشتر و روشنتر خواهد 
شد (گوهرين،١٣٦٧،ج٩: ١٢٢-١٢٠). نگاره سماع صوفيان 
با تقسيم بندي زيبايي در مقامات و احوال عرفاني مصور 
شده و نگارگر به نسبت اهميت تصوف و عرفان در دوران 
حياتش هر بخش از نگاره را به صورتي که بازتاب سلوک 
سالکان باشد به تصوير کشيده است. در اين نقاشي بي نظير 
گويي از اولين مقام و تجلي آن در حالات سالک در طبقه 
پايين تصويربرداري شده و به ترتيب، مقامات بعدي در 
طبقات وسط و بالاتر قاب نگاره با مهارتي اسرارآميز نقش 
شده و به نظر مي رسد کمال الدين بهزاد آنچنان در بحر آن 
فرو رفته و با هرکدام از مقامات سالک به نوعي يکي شده 
که در واقع خود را در بطن جسم او جاي داده و نيز همراه 
با او در اين سير و سلوک معنوي حاضر است و مسير را 
تا نهايت طي مي کند. درجه مقامات در مصورسازي سالکي 
با چشمان باز که در وسط بخش پايين نگاره در حال تفکر 
است (تصوير۱-۱)، آغاز شده و بعد سالکي در سمت چپ 
نگاره، در حالت تذکر و غرق در احوالاتي که اذکار برايش 
پديد آورده، بيحال و مدهوش به مدد دو نفر به بيرون برده 
مي شود تا در پي وجود رود (تصوير۱-۲)، و به ترتيب 
از مراتب نزول تا مراتب صعود (تصوير ۱-۱۲) را دربر 
با طرح  اين خصوص  اوج رسانده است. در  به  گرفته و 
تقسيم مقامات و احوال عرفاني سالک با توجه به حالت 
پيکره در هر بخش از نگاره به شرح و نوع تجلي مقام وارد 
شده پرداخته و تحليل مقام و احوال درجات مختلف سالک 

را مورد بررسي قرار مي دهيم (جدول ۱). 
                                                                          

 نگاره مستي لاهوتي و ناسوتي

نگاره مستي لاهوتي و ناسوتي (تصوير٢)، يکي از نگاره هاي 
تا٩٤٠ ق)،  (حدود٩٣٠  ميرزا  ديوان حافظ شاهزاده سام 
به  رقم سلطان محمد و اکنون در اختيار موزه هنري فاگ 
استادي   .(١٥٨ (آژند،١٣٨٤:  است  هاروارد  دانشگاه  در 
و مهارت سلطان   محمد به ويژه در بعضي از نگاره هاي 
ديوان حافظ چهره نموده و دليلي بر تکامل هنري و سبک 
شخصي اوست. او در نگاره هاي اين ديوان، عناصر مورد 
نظر حافظ را در ترکيب  بنديهاي دقيق و سنجيده، نشان 
داده است (آژند،١٣٧٩: ٢٦). نقاش در ايجاد ترکيب  بندي 
اين  از  کدام  هر  استفاده مي کند.  دو  وجهي  ديد  از  نگاره 
زوايا با هم چند زاويه ديد دارند؛ براي مثال، بامي که در آن 
فرشتگان حضور دارند و کاشي هاي کف بام، هر دو، نگاهي 
از بالا دارند؛ اما به طور متفاوت ديده مي شوند. اين تکثير 
روش ديد موجب درک خاصي از نگاره مي شود. علاوه بر 
اين، در اين نگاره مرکز اصلي وجود ندارد و هر نقطه از 
ترکيب بندي آن مي تواند مرکز نقش باشد (نظرلي،١٣٩٠: 

                            .(١١٢
نيز  اينجا  در  نگارگري  در  پنهان»  «نقش  استراتژي  زيرا 
حضور دارد که اساس و ماهيت هماهنگي دروني است؛ هر 
نقطه از ترکيب بندي مي تواند نقطه «جوهر واحد» باشد؛ به 
عبارت ديگر، خود ترکيب بندي ايجاد شده بر اساس نقش، 
در هر صورت، با مشخصات اصلي «نقش پنهان» درخواهد 
آميخت (نظرلي،١٣٩٠: ١٤٥). ترکيب بندي نشان دهنده ميزان 
توانايي هنرمند در بيان انديشه و احوال و مرتبه سلوک 
حاصل  موزون،  و  وحداني  ترکيبي  به  دستيابي  اوست. 
تجربيات علمي و عملي هنرمند در ساحت هنر است. در 
نگاره هاي عرفاني تصاوير فاقد تضاد مي باشند. کارکرد 
اين شکل ها در هندسه پنهان اثر ايجاد همراهي در جهت 
تلطيف فضا و يگانگي نگاره است. به کارگيري عناصر در 
اين نگاره ها به گونه اي است که آرامش و ثبات را القا مي کند 
(عصمتي و رجبي،١٣٩٠: ٨). عرفا و حکماي اسلامي مراتب 
وجود يا حضرات الهيه را پنج مرتبه مي دانند: عالم مُلک؛ 
يا جهان مادّي و جسماني، عالم ملکوت؛ يا جهان برزخي، 
همان عالم خيال و مثال، عالم جبروت؛ يا عالم فرشتگان 
عالم  الهي،  صفات  و  اسماء  عالم  يا  لاهوت؛  عالم  مقرب، 
ذات؛ که همان مرحله غيب الغيوب ذات باري تعالي است و 
گاه هاهوت خوانده مي شود (نصر،۱۳۹۴: ۱۹۰). مهمترين 
اصل در اين نظام، اصل فضاسازي معنوي براي تجسم 
عالم مثالي است؛ که آن را مي توان فضاي چندساحتي ناميد، 
زيرا هر بخش آن حاوي رويدادي خاص و غالباً مستقل 
است. اين فضا ساختاري است متشکل از ترازها (پلان ها) 
که پيوسته يا ناپيوسته از پايين به بالا و به اطراف گسترش 
مي يابند، نموداري است از مجموعه نماهايي که همزمان 
از روبرو و از بالا ديده شده اند (پاکباز،١٣٩٣: ٦٠٠). در 
حضوري قدسي، نگارگري با استفاده از هندسه، شکل هايي 
هنر  در  بنابراين،  است.  مثال  عالم  يادآور  که  مي آفريند 

اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  

١٩-٣٧/



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۳۱

فصلنامة علمي نگره

نگارگري ايراني – اسلامي هرکدام از اجزاي اثر در معنايي 
معقول  عالم  به  محسوس  عالم  از  را  متفکر  ذهن  ديگر، 
نماد زمين، ديوار  مي رساند. در معماري، کف ساختمان 
که جهت عموديش  بالارونده فضاست  و  بعد سوم  نماد 
با محور شناخت هستي تناظر دارد و سقف بدل کوچکي 
از گنبد آسمان است (اردلان و بختيار،١٣٩٠: ٦٧ - ٦٦). 
نماهاي مختلف تصوير، هر يک معرف ساحت و مرتبه اي از 
مراتب جذبه ناشي از اين مستي عرفاني به  شمار مي روند. 
در فضاي بيرون ميکده، پايين ترين و جلوترين بخش نگاره، 
مقام جلوت است و گويي پير عارف که شايد به نوعي کنايه 
از خود حافظ باشد١ در جلوه اي ديگر از مقام خلوت خويش 
بر بالاي ميخانه بيرون آمده و به دست افشاني مشغول 
گشته است. مي خوارگان نيز مراتبي دارند، جمعي از آنان 
بيرون ميکده اند و تنها خواص که پيرتر و بزرگتر ترسيم 
شده اند، در صحن سفيد و پاکيزه آن جاي گرفته اند. جوان 
مي فروش که با لباس سرخ رنگ به خم هاي مي تکيه زده، در 
ازاي رؤيت کتابي سرخ، به پيري سالک مي  مي دهد. مستي 
فرشتگان در بام نمادي از مستي معنوي است که در مراتب 

بالاي سلوک حاصل مي شود.
ديوان  از  غزلي  براي  ناسوتي،  و  لاهوتي  مستي  نگاره 
حافظ («در سراي مغان رفته بود و آب زده/...») مصور 

شده و بيت پنجم آن
 («گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت                  

ز جرعه بر رخ حور و پري گلاب زده») 
را مدّ نظر قرار داده است. اين بيت دقيقاً در بالاترين بخش 
نگاره به تصوير درآمده که از نقطه نظر عرفاني حافظ 
مقامي بالا و حال صعودي را در پي دارد و نگارگر نيز 
با مصور کردن ملائک و حضور روحاني آنها در حال 
نوشيدن و تعارف گلاب به يکديگر بر اين مستي و سُکر 
عرفاني تأکيد کرده است. در اين نگاره نيز طي دو مرحله 
سماع سالک به نمايش گذاشته شده، سالک در حال سماع، 
يکبار در پايين ترين بخش و دومين بار در نزديکي بخش 
مياني نگاره ظاهر شده است، با اين تفاوت که در بخش 
اول، در اولين مراحل سلوک است و احوال دنيايي از جمله 
ساز و نواي رباب و تشويق سه نفر از نوازندگان دوره گرد 
که نشاني از دنياست او را تحت تأثير قرار داده و به وجد 
و ذوق افتاده (تصوير٢-٣)، آنچنانکه حتي خود نيز در 
جايگاه نوازنده ساز رباب قرار گرفته است (تصوير٢-

٤)، اما در بخش مياني (تصوير٢-٥) به مدد پير و استاد، 
جام مي را که نشان از معرفت و کمال است نوشيده و 
به دست بوسي استاد نائل گشته است، و طي آن، احوال 
سماع در او ايجاد شده که دوباره مي معرفتي بالاتر را از 
دست ساقي بگيرد و به مقامي بالاتر وارد شود (تصوير٢-

٦). همانطور که مايل هروي به نقل از علاءالدوله سمناني 
مي فرمايد: آنانکه فهم اين سرّ کنند قفس قالب را بشکنند و به 
حال وجد با ذکر خود به تسبيح و سماع مي پردازند. ايشانند 

که در ازل خطاب الََستُ به گوش دل سماع کردند و مرغ 
بَلي مشرّف شد، امروز چون سماعي  جانشان به جواب 
شنوند عجب نباشد که همان مرغ روحاني در پرواز آيد 
و در هواي هويت به بال و پرِ حقيقت پرواز کنند (١٣٧٣: 
٢٧٨). نگاره اي که سلطان محمد به تصوير کشيده، فضاي 
متفاوتي را پيش روي بيننده گذاشته که نسبت به مضمون 
عرفاني آن، موضوع داستان در چندين زمان متفاوت به طور 
يکجا و از زواياي ديد مختلف با نگرشي در عرفان اسلامي 
مصور شده است. اين تصاوير روند سلوک رهرويي از 
آغاز شناخت و معرفت در مقام اول سيرالي االله از علم اليقين 
تا مقام حق اليقين را به نمايش گذاشته و با ريزبيني و دقت 
در فضاهاي تقسيم بندي شده، ساحت معنوي و سير به 
ارائه داده و مراحل مقامات سلوک عرفاني را  ملکوت را 
اين  به  توجه  با  است.  نمودارکرده  متعالي  مسير  اين  در 
مراحل، به تحليل نوع مقام و تجلي آن در هر بخش از نگاره 

مي پردازيم (جدول٢).
تحليل مقامات سلوک با تصوير (٢-١) در مقام توبه که 
سالک را در حالتي خلوت گزيده مصور کرده، آغاز شده 
و در پي آن تصوير (٢-٢) که سالک هنوز در مقام اول اما 
درجه اي بالاتر است، صورت گرفته است. در تصوير (٢-٣) 
مقام دوم سالک قرار دارد که بر اثر توجه و تذکر در او در 
مقام اول به ظهور آمده و با حالتي از وجد و سرور همراه 
گشته است. تصوير (٢-٤)، سالک را در پيوست مقام دوم 
و مشغول به ظواهر دنيايي و همنشين دوره گردان مست 
نشان داده است، زيرا هنوز از دنيا دست نکشيده است. در 
تصوير (٢-٥)، سالک در مقام سوم «زهد» قرار گرفته و 
وارد صحن سراي مغان شده تا از دستان پيري عارف، 
مي يا همان جام معرفت الهي را بنوشد و از احوال پيشين 
باز آيد و به احوالي در سرور و شادماني از جذبه االله افتد. 
تصوير (٢-٦) سالک را با حالتي از سُکر و مستي در حال 
بيرون آمدن از سرا نمايان کرده است، اين تصوير تضادي 
را براي مخاطب ايجاد مي کند و اينکه سالک با بيرون رفتن 
از سراي مغان چگونه در بخش ديگر نگاره مقامي بالاتر را 
دريافت کرده است؟ کاشاني در مصباح الهدايه بيان مي دارد: 
سالک راه حقيقت به مقام فقر که عبارت است از عدم تملک 
اسباب نرسد الاّ بعد از عبور بر مقام زهد (١٣٩٤: ٣٧٥). شيخ 
انصاري نيز مي فرمايد: فقر زاهدان عبارت است از آنکه بنده 
دو دست خود را از نگهداري يا طلب و يا ترک دنيا بيفشاند، 
يعني اگر چيزي از دنيا به دستش آمد، آنرا بذل کند؛ و اگر 
چيزي به دستش نيامد، آنرا طلب نکند (١٣٧٩: ١٦٦). بنابراين 
سالک با بيرون رفتن از سرا و بازگشتن به درون دنياي 
فاني، به نوعي مجاهده نفس پرداخته و در اين مسير با گذر 
از نفوس اماره خويش به مراتب بالاتر صعود کرده تا باز به 
سراي مغان که در واقع نمود مکاني الهي و وارسته است، راه 
 يابد. اين روند در تصاوير بعدي که سالک در داخل ميکده به 

تصوير کشيده شده تا به مقام بالا برسد، ظاهر شده است.

١. ر. ک. استورات کري ولش. (١٣٨٤). 
نقاشي ايراني. مترجم احمد رضا تقاء. 
هنر.  فرهنگستان  تهران.  اول.  چاپ 

ص٦٢.



جدول ٢. تجلي مقامات و حالات عرفاني سلوک در نگاره مستي لاهوتي و ناسوتي، مأخذ: نگارندگان

ي ن ا ف ر ع ل  ا و ح ا ل  ي ل ح ت و  م  ا ق م ي  ل ج يت ن ا ف ر ع ک  و ل س ل  ا و ح ا و  م  ا ق ن م ا ک هم ر ا گ ن ر  ي و ا ص ت ت  ا ي ئ ز ج

ت  ش گ ز ا ب و  س  ف ن ه  ب س ا ح م و  ه  ب و ت  ، ل و ا م  ا ق م

ب  ر ق ل  ا و ح ا ا  ب ک  ل ا س  ، ت س ا د خ ي  و س ه  ب

ب  ن ا ج ز  ا ن  ا ه ج ل  ک ر  د ا  ر ي  ل ا ع ف ن ا و  ل  ع ف ر  ه

ا  ر د  و خ ن  ط ا ب و  ر  ه ا ظ ه  ت س و ي پ و  د  ن ا د ي  م ق  ح

ت  ظ ف ا ح م س  ف ن ه  ب ل  ي م و  ت  ف ل ا خ م د  ص ق ز  ا

ر  ا ر ق ه  ر ض ا ح م ه  ب ت ر م ر  د ک  ل ا س د.  ي ا م ن ي  م

ا  ر ز  ي چ ه  م ه ي  ل ا ع ف ا ي  ل ج ت د  و ه ش ا  ب و  ه  ت ف ر گ

ت  ل ا ح ن  ي ا ر  د و  ه  ت س ن ا د ي  ل ا ع ت ق  ح ل  ع ف ر  ا ث آ ز  ا

ش  ي و خ س  ف ن ه  ب س ا ح م ه  ب ت  ق د و  ه  ج و ت ا  ب

ت. س ا ه  ت خ ا د ر پ

 ، ه ب ق ا ر م ل  ا و ح ا و  ه  ب و ت م  ا ق م ر  د ک  ل ا س

ي  و ر ت  س د ه  ک ن ا ن چ ن آ  ، ت س ا ه  ب ا ن ا و  ه  ب س ا ح م

ي:  ن ا ش ا ک ن  ا ي ب ه  ب د.  ر ا د ن  ي ت س آ ر  د ت  س د

ت  ا ر ي خ ع  ي م ج ح  ا ت ف م  ، ت ا م ا ق م ع  ي م ج س  ا س ا

و  ي  ب ل ق ت  لا م ا ع م و  ت  لا ز ا ن م ه  م ه ل  ص ا و 

ت  ي ؤ ر  ، ه ب و ت ت  ا ج ر د ت...  س ا ه  ب و ت ي  ب ل ا ق

ت  ب س ا ح م و  ل  ا و ح ا ت  ي ا ع ر و  ل  ا ع ف ا ب  و ي ع

 :١ ٣ ٩ ٤ ت ( س ا ن  ط ا ب ت  ا ي ن ز  ا ت  ب ق ا ر م و  س  ف ن
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ي  ل ا ع ف ا ي  ل ج ت د  و ه ش د  و م ن ه  ک ر  ي و ص ت ن  ي ا ر  د

ت  و ل خ ر  ک ذ ت و  ر  ک ف ت ر  ب ک  ل ا س  ، ت س ا

ه  ر ض ا ح م ه  ب ت ر م و  ر  ي س م ر  د ز  و ن ه و  ه  د ي ز گ

ف  ي ا ط ل ر  د ر  ک ف ت ا  ب ه  ج ر د ن  ي ا ر  د د.  ر ا د ر  ا ر ق

ه  ت ش گ ر  ا د و م ن و  ا ر  د ت  م ک ح  ، ن ا گ د ي ر ف آ و 

 ، ک و ل س ل  ا و ح ا و  ل  ا م ع ا ي  ن ا ع م ر  د ر  و غ ا  ب و 

ن  ا س آ و  ل   ه س ش  ي ا ر ب ت  ق ي ق ح ه  ا ر ن  د و م ي پ

د.  د ر گ ي  م

ر  ک ف ت ه  ب ب  ر ق ل  ا و ح ا ا  ب ه  ب و ت م  ا ق م ر  د ک  ل ا س

خ  ي ش ز  ا ل  ق ن ه  ب ت.  س ا ه  ت ف ر و  ر ف ر  ک ذ ت و 

ل  ي ص ح ت ي  پ ر  د ل  ق ع  ، ر ک ف ت ا  ب ي:  ر ا ص ن ا

ر  د ر  ک ف ت ت:  س ا ع  و ن ه  س ر  ب و  د  و ر ب  و ل ط م

ر  ک ف ت  ، ک) ي ر ش ز  ا ا  د خ ه  ي ز ن ت د ( ي ح و ت ن  ي ع

ي  ن ا ع م ر  د ر  ک ف ت  ، ا د خ ش  ن ي ر ف آ ف  ي ا ط ل ر  د

 .(٤ ٩  :١ ٣ ٧ ٩ ل ( ا و ح ا و  ل  ا م ع ا
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ت  ب ح م ل  ا ح ه  ب ب  ر ق ل  ا و ح ا ز  ا س  پ ک  ل ا س

ي  ت ا ف ص ي  ل ج ت د  و ه ش ر  ي س م ر  د و  ه  د ش د  ر ا و

ر  و ر س و  س  اُن ن  آ ن  ا ش ن ه  ک د  ن و ا د خ ي  ل ا م ج

ع  ا م س ه  ب و  ه  د ش د  ر ا و ه  ف ش ا ک م ه  ب ت ر م ه  ب ت  س ا

ر  ي س ا  ن ث ا ر  د ي:  ن ا ش ا ک ز  ا ل  ق ن ه  ب ت.   س ا ه  ت خ ا د ر پ

ت  ا ف ص ي  لا ي ت س ا و  ر  و ه ظ ب  ب س ه  ب ک  و ل س و 

ق  ي ر ط ي  ت د م و  د  ت ف ا ر  ا ي س ب ي  ا ه ب ا ج ح  ، س و ف ن

ه  ب ه  ک د  د ر گ د  و د س م ن  ا ش ي ا ر  ب ل  ا و ح ا د  ي ز م

 :١ ٣ ٩ ٤ ) د  و ش ب  ا ج ح ع  ف ر ع  ا م س ه  ط س ا و

 .(١ ٨ ٥ و ١ ٨ ٦

ع  ا م س و  د  ج و ل  ا ح ه  ب ز  ي ه ر پ م  ا ق م ر  د ک  ل ا س

ه  د ش ر  و ص م  ، ت س ا ق  ح ت  ب ح م ن  ا ش ن ه  ک

ع  ا م س د  و ص ق م ي:  س و ط ج  ا ر س ه  ت ف گ ه  ب ت.  س ا

د  و ب ه ب و  ل  د ي  ا ه ز ا و ر پ و  ر  گ ي د ي  ا ه ن د ي ن ش و 

ن  و ر د ه  ت ف ه ن ي  ا ه و ر ي ن ه  ب ي  ش خ ب و ر ي ن  ، ل ا ح

هِ  ا گ ر د  ، ل د ي  ا ه ي  ر ا ک ن  ي ر ي ش ي  ي و گ ز ا ب و 

ي  ي ا ه ن د ي ن ش  ، ت س ا ن  د ن ا ش ف ا ت  س د و  ن  د ي ن ش

د  ي ا ي ن ي  ر ع ا ش ن  ه ذ ه  ب ت  س ا ن  ک م م ه  ک

.(١ ٢ ٥  :١ ٣ ٨ ٢ )
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ل  ا ق و  ل  ي ق و  ي  ي ا ي ن د ت  ا ه ب ش  ، ر ي و ص ت ن  ي ا ر  د

ن  ا د ن خ و  د  ر گ ه  ر و د ي  ن ا ب ر ط م د  ن ن ا م ه  ب  ، ن آ

د.  ن ت س ه ک  ل ا س ق  ي و ش ت ل  ا ح ر  د ه  ک ه  د ش ر  ه ا ظ

ز  ا ز  و ن ه ا  م ا ت  س ا ي  ر ا گ ز ي ه ر پ ر  ي س م ر  د و  ا

ب  ا ب ر ز  ا س ز  ي ن د  و خ و  ه  د ش ن ر  و د ت  ا ه ب ش ن  ي ا

ي  ه ا ر م ه ا  ر ن  ا گ د ن ز ا و ن و  ه  ت ف ر گ ت  س د ر  د

د. ن ک ي  م

ن  ت خ ا و ن ل  ا ح ر  د ن  ا گ د ن ز ا و ن ا  ب ه  ا ر م ه ک  ل ا س

م  ي ه ا ر ب ا ي:  ر ي ش ق ز  ا ل  ق ن ه  ب ت.  س ا ب  ا ب ر ز  ا س

ه  م ه ز  ا ن  ت ش ا د ر ب ت  س د  ، ع ر و ت:  ف گ م  ه د ا

ه  چ ن آ ز  ا ن  ت ش ا د ر ب ت  س د و  ت  س ا ت  ا ه ب ش

د  و ب ا  ه ت د ا ي ز ک  ر ت ن  آ و  د  ي ا ي ن ر  ا ک ه  ب ا  ر و  ت
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اسلامي  عرفان  در  مقامات سلوک 
سماع  نگاره  دو  در  آن  تجلّي  و 
صوفيان و مستي لاهوتي و ناسوتي  

١٩-٣٧/



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۳۳

فصلنامة علمي نگره

ه  ب ت.  س ا ي  ل ا م ج ت  ا ف ص ي  ل ج ت د  و م ن ر  ي و ص ت ن  ي ا
ن  ا ج ن  ت خ و س ا  ب ه  ک ت  س ا ي  ت ل ا ح ج:  ا ر س ز  ا ل  ق ن
ي  ا ذ غ ت  ف ا ط ل ع  ا م س د.  ز ا س ا  د ي و ه ا  ر ا  ه ي  ي و گ ز ا ر
ه  م ه ز  ا ن  آ ت  ي ف ي ک ا  ر ي ز ت  س ا ت  ف ر ع م ل  ه ا ح  ا و ر ا
ن  ا د ب ن  ش و ر و  ک  ا پ ي  ا ه ل د و  ت  س ا ر  ت ق  ي ق ر ا  ه ر ا ک
ن  ي ا ن  ا ف ر ا ع ن  ا ي م ر  د  .(١ ١ ٥  :١ ٣ ٨ ٢ د ( ن ر ا د ه  ا ر
ز  ا ه  ک ن ي ا ه  ب ه  ج و ت ا  ب د.  و ش ي  م ه  د ي م ا ن د  ج و ل  ا و ح ا
و  ه  ت ف ه ن ک  ل ا س ل  د ر  د ب  و ب ح م ت  ب ح م ش  ت آ ل  ز ا
ه  ک ي  د ا ر م ه  ط س ا و ه  ب د  ن و ا د خ ه  د ا ر ا ا  ب و  ت  س ا ن  ا ه ن پ
ر  و ه  ل ع ش  ، د ش ا ب ک  ل ا س ر  ا ي و  ه  ا ر م ه ر  ي س م ي  ط ر  د
ر  ه ا ظ د  ج و ل  ا ح ا  ب ا  ر د  و خ و  د  ش ک ي  م ه  ن ا ب ز و  ه  د ش
ه  ت ف ا ي ز ا ب ا  ر ي  ا ه  د ر ک م  گ ي  ي و گ ه  ک ن ا ن چ ن آ د  ز ا س ي  م
ع  ا م س ر  د ن  ي ن چ ن ي ا ه  ک ه  د ي س ر ق  و ش ع م ل  ا ص و ه  ب و 

د.  ي آ ي  م ر  و ر س و 

ن  ا ت س د ز  ا ت  ف ر ع م ي  م و  ت  س ا د  ه ز م  ا ق م ر  د و  ا
ر  د د.  ي آ ر د ي  د و خ ي ب ل  ا و ح ا ر  د ا  ت د  ش و ن ي  م ر  ي پ
ن  آ ع  ا م س ب  ح ا ص ه:  د م آ ف  ر ا ع م ل ا ف   ر ا و ع
جّ  ي ه م  ، ق و ش و    د  ج و خ   ي ش ر  و ض ح ر  د ه  ک د  ش ا ب  
ه  ک د  ش ا ب ب  ل ا غ و  ا ر  ب ي  ب ي غ ت  ا د ر ا و و  د  ش ا ب و  ا
ع  ا م س دِ  ج ا و طِ  ر ش د...  ن ا ي ا م ن ب ي  ت ک ر ح ا  ر ي   و
ر  ب خ ي  ب ن  ا ن چ  ، ه ک ت  س ن آ ه  د ن ن ک گ  ن ا ب و  ه  د ن و ن ش
ا  ر و  ا  ، د ن ن ز و  ا ي  و ر ر  ب ر  ي ش م ش ر  گ ا ه  ک د  ش ا ب
ه  م ح ر خ  ي ش د.  ش ا ب ن ر  ب خ م  ل ا دّت  ش تِ  ب ر ض ز  ا
ي  و ک ر  د ه  ک  ، د ش ا ب ي  ن ا ز ا ب ک ا پ م  ا ق م ن  ي ا ت:  ف گ
د  ن ش ا ب ه  د ي ش ک ر ب د  و ج و ر  س ز  ا ي  ت س ه س  ا ب ل ر  ق ف
ح  ا د ق ا ز  ا ز  ا س م د ن  ا ف ي ر ح ا  ب س  ن ا س  ل ج م ر  د و 
ه  د ر ک ز  ا غ آ ع  ا م س ا  و ن ن  ي ا ر  ب و   ، ه ت ش گ ت  س م ح  ا ر

.(٩ ٥ و   ٩ ٦  :١ ٣ ٦ ٤ ، ي د ر و ر ه س د ( ن ش ا ب
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در  را  پيکره سالک  نگارگر  اين بخش،  در 
خداوند  جلالي  صفات  تجلي  شهود  حال 
که  کرده  مصور  مکاشفه  مرتبه  در  و 
است.  سالک  خشوع  و  خضوع  آن  نشان 
در  از  بيخودي  و  مستي  حالت  در  سالک 
با  تا در مسير مجاهده  ميکده خارج شده 
نفسانيات قرار گيرد و با چيرگي و غلبه بر 
اين نفوس امّاره و طي مرحله اي از سلوک، 
راهي مقامات بالاتر شود. همانطورکه قبلا 
اشاره شد، فقر و صبر دو مقامي است که 
با  در پي هم و در تکامل يکديگر مي آيند، 
اين تفاوت که در مقام فقر صفات جلالي االله 
متجلي مي شود، اما در مقام صبر، شهود 
تجلي صفات جمالي از جهت رؤيت لطف و 
مي دهد  رخ  مکاشفه  حال  در  خداوند  کرم 
و سالک با حال شوق و طمأنينه در مقام 

بعدي که مقام توکل است، پاي مي گذارد. 

حرکت در مقام پيشين، سالک را به مقام 
فقر و صبر و احوال رجاء رسانده. فقر 
يعني بنده اضطرار خود را مشاهده کند 
و ببيند که هر چه بر او جاري  مي شود 
فعلي  نه  که  چرا  است؛  ازل  حکم سابقه 
وجودي.  نه  و  وصفي  نه  اوست،  براي 
چراکه چيزي جز وجه واحد جلّ جلاله 
کُلُّ  شريفه  آيه  معناي  و  نمي ماند  باقي 
مي يابد  حقيقت  وَجهَهُ،١  إلاّ  هالِکٌ  شَيءٍ 
اکرمص  رسول    .(١٦٨ (انصاري،١٣٧٩: 
فرمودند: هر کس از شما، از سر اعتقادي 
فقر  دقايق  به  وافي  اعتمادي  و  صافي 
قيام نمايد، و به زبان شکايت، حکايت از 
آن باز نگويد، هر آينه ثمره صبر و توکل 
از آن بيابد و در بهشت با من مشرّف و 

مکرّم شود (سهروردي،١٣٦٤: ٢٥).
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از  حال  کتاب سرخي که نشان  با  سالک 
رفته  ميخانه  در  به  دارد،  شوق  و  عشق 
مي،  جام  از  پاداشي  صبرش  برابر  در  و 
از  است،  بالاتر  معرفتي  شراب  همان  که 
مقام  در  او  مي کند.   دريافت  باده فروش 
ششم و احوال اُنس و اطمينان قرار گرفته 
تمام رأي و همتش در راستاي رأي و  و 
اين  در  او  تعالي مي باشد،  باري  ذات  نظر 
حال چشم نظرش بر فيض پروردگار است 
اين  در  تنها سبب مي پندارد.  را  ديگران  و 
بخش به واسطه شهود فيض و انوار الهي، 
تجلي ذات الهي در مرتبه مشاهده براي او 
مي  کوزه   ٧ تصوير،  اين  در  مي دهد.  رخ 
مصور شده و ساقي از کوزه اي که نسبت 
به چيدمان کوزه ها از راست به چپ، کوزه 
هفتم است به سالک مي مي دهد که مي تواند 
نشاني بر گذر از مقام توکل و رسيدن به 

مقام رضا باشد.

(معرفتي  مي  دريافت  نيت  به  سالک 
افزونتر)، به ميکده وارد شده و با نشان 
دادن کتابي، طلب شرابي روحاني را دارد 
تا در مقام توکل مسير سير الي االله را طي 
يتَوَکَّل  مَن  وَ  مي فرمايد:  خداوند  کند. 
فَهُوَ حَسبُهُ إنَّ االلهَ بالغُِ أمرِه. (هر  عَلَي االلهِ 
کافيست  او  پس  کند  توکل  خدا  بر  کس 
امر  رساننده  خدا  بدرستيکه  او،  براي 
و  علم  که  هر  نسفي:  به گفته  است)٢. 
کائنات  کل  بر  را  خدا  قدرت  و  ارادت 
نه  اعتماد وي بر خدا است،  محيط ديد، 
اسباب  وي  که  آن  جهت  از  اسباب،  بر 
و  ديد؛  خدا  مسخر  مسببّات  همچون  را 
خدا را توانا بر همه چيز ديد، پس اگر در 
و  اندوهگين  وي  آيد،  پيدا  خللي  اسباب 

پراکنده خاطر نگردد (١٣٧٢: ١٢٧).
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ادامه جدول ٢.

١.قصص / ٨٨. همه چيز فاني و زوال پذير 
است جز وجه او (پروردگار). 

٢.طلاق / ٣. 



براي  بالاتر  مقامي  نمود  با  بخش  اين 
انوار  تجلي  شهود  حال  در  را  او  سالک، 
متوالي و پيوسته ذات حق که با مشاهده 
نمايان  شده،  مصور  دستش  در  کتاب 
کرده است. او در حال دريافت جذبه هاي 
از  وجودي حق است. آسمان سرِّ عارف 
ابرهايي که آفتاب شهود حق را پوشانده 
به  حقيقت  و خورشيد  گشته  بود، صافي 
الهي  انوار  روحاني  و  دايم  فيض  واسطه 
که از ملکوت دريافت مي کند، رخ نمايانده 
و معرفت حق، وجود عارف را محو کرده 

و او را به احوال يقين رسانده است.

حال  و  توکل  مقام  ادامه  در  سالک 
و  رضا  مقام  وارد  اُنس،  و  اطمينان 
تسليم مي شود که حالتي آرام و ساکن 
دارد و در حال مشاهده و يقين است. 
نهايت  رضا  مقام  کاشاني:  از  به  نقل 
مقام سالکان است، توصّل به پايه رفيع 
و ذروره منيع آن، هر رونده را مقدور 
و ميسر نباشد. هر که را در اين مقام 
بهشت  به  فرمودند  کرامت  قدمگاهي 
فرح  و  روح  چه  رسانيدند،  معجلش 
که از لوازم اهل بهشت است، در مقام 

رضا است (١٣٩٤: ٣٩٩). 
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وارد  بر سالک  مقام رضا  در  احوال  اين 
شده که او را به فناي  في االله مي رساند. در 
و  بالاي سر سالک  دقيقاً  که  اين تصوير 
روي بام و نزديک آسمان که نمود رسيدن 
با  نگارگر  ملکوت است، تصوير شده،  به 
ترسيم ملائک و  تعارف و نوشيدن جام 
در  را  خالص  و  بالاتر  معرفتي  که  گلاب 
نظر مي اندازد، بيت غزل را مصور کرده و 
به بيننده شهود ملائک را توسط سالک در 
مقام رضا القاء مي کند که   به بارگاه الهي 
راه يافته است. اناري نيمه در کنار فرشته 
وسط بام، نمود بهشت برين است که در 

آيات قرآن به آن اشاره شده است. ٢

و  مي  نوشيدن  حال  در  فرشتگان 
رضاي  مقام  گويا  روحاني،  احوال 
سالک را جشن گرفته اند١، به مثابه آيه: 
يطافُ عَلَيهِم بکَِاسٍ مِن مَعين. در اينجا 
نگارگر با تصوير  کتيبه بيتي از حافظ 
با مضموني متناسب، تفسير هنرمندانه  
و  پاکيزه  فضايي  با  را  عارفانه اي  و 
و  مي دهد  ارايه  مغان  از سراي  لطيف 
با ترسيم فرشتگان بر بام سراي الهي 
و  طهارت  بر  فرشتگان  باده نوشي   و 
ملکي  مي کند.  تأکيد  فضا  اين  قداست 
نيز در سمت چپ طبقي از هديه بهشتي 

را به ارمغان آورده است.
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شراب  کوزه  تا  دارد  مأموريت  شاگردي 
(درجه پايين معرفت) را به بيرون ميکده 
داده و از درون ميکده تنگ گلاب (معرفت 
نزد  در  بالا  به  و  کند  دريافت  را  بالاتر)، 
و  علم  به  همچنان  تا  کشد  شاگردان 

معرفتشان بيفزايند.

يقين  مقام  روبروي  که  تصوير  اين 
سالک است، نمود شاگرداني است که 
پيشين  شاگرد  و  پرورشند  حال  در 
به رهرويي که در اول راه است، جام 
است،  الهي  معرفت  واقع  در  که  مي 

مي نوشاند. 
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پايين  و  قبل  تصوير  پي  در  تصوير  اين 
نگاره است و روند مسير مريد و مرادي 
را که در گردش دوران به هم پيوسته اند، 
مي کند.  متجلي  و  آشکار  بيننده  براي 
پشت  و  زمينه  کل  در  که  طلايي  آسمان 
بناي ميکده قرار گرفته، نشان دهنده هدف 
سالک در سير فنا في االله و بعد از آن در 

مسير بقاي باالله است.

در اين تصوير پسر جواني تنگ گلاب 
نزد  بام  در  گلاب  جام  مانند  که  را 
و  دانش  نشان دهنده  و  است  ملائک 
کمال الهي است به بالا کشيده و کوزه 
علم  پايين  درجات  نمود  که  را  شرابي 
و معرفت است به مردي داده تا جمع 
مريدان تازه يا سالکاني ديگر را از آن 

سيراب کند.
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ادامه جدول ٢.

١. صافات / ٤٥. برايشان پياله اي از شراب 
جاري به گردش درآورده مي شود.

٢. انعام / ١٠٠ و الرحمن / ٦٩ . 
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نتيجه
منشأ تجليات الهي جذبه هاي حق مي باشد و اين تجليات در جلوه احوال عرفاني که جزء موهبات 
الهي اند، مؤثرند. در واقع نتيجه تجليات الهي در سير الي االله، حصول برخي احوال عرفاني براي سالک 
است و نيز پس از اينکه سالک به مرتبه مشاهده و يقين رسيد، پرتو انوار تجليات، (فناي في االله) او را 
فرا گرفته و در منزل نهائي سلوک (توحيد) قرار مي گيرد. بازتاب اين تجليات الهي و تاثير انديشه هاي 
عرفا بر روي پادشاهان و درباريان در دوره تيموري و صفوي که در آن بين هنرمندان درباري و 
عرفا ارتباطي عميق بوده است، به دليل کتاب آرايي با مضمون عرفاني، کاملاً مشهود است. در اين 
دوران که حاميان هنر داراي انديشه  هاي خاص عرفاني و حکمي بوده اند و آن را به واسطه ارتباط با 
عرفاي صاحب نظر هم عصر خود کسب مي نمودند، منابع ادبي موجود اعم از شعر و نثر، سرچشمه 
الهام هنرمندان در خلق آثارشان بوده که آن ها نيز مملو از مضامين عرفاني بودند. چنان که از آثار 
هنرمندان به نظر مي رسد، آنها در مراسم صوفيه حاضر مي شدند و از عقايد عرفاني ايشان بهره مند 
مي گشتند و از حمايت درباريان نيز در اين امر برخوردار بودند. در زمان تيموري و سپس صفويه، 
نگارگري ايراني در مسير شکوفايي و اکمال هنر بي همتاي خود، تحت تأثير عوامل بسياري قرار 
گرفته که يکي از مهم ترين آن ها، عقايد عرفاني و منابع موجود در زمان زندگي هنرمند بوده است. 
لاجرم نگارگر مي بايست از عناصر بصري، نشانه ها، و تمهيدات تجسمي بهره گرفته تا بتواند باورها، 
روايتها و مفاهيم رمزي و معنوي اي را که در گفتمان عرفاني مطرح شده اند، در قالب تصوير به 
تجسم درآورد و با تأکيد بر روايت موضوع آن را برجسته سازد. از اين طريق، نگاره هاي عرفاني 
به غير از وجهه ظاهري، در بطنشان بازتاب نوعي از تفکر و انديشه در زمان خود هستند. در اين 
پژوهش نگاره سماع صوفيان با ارتباطي عميق در مسائل عرفاني و روند مقامات سلوک به صورتي 
طراحي و تقسيم بندي شده که حاصل آن تجلي مقامات سلوک عرفاني و نمود اين تجليات در چهره 
و حالات موجود در نگاره است، اين تقسيمات از ابتداي سلوک سالکي در مقام اول تا به نهايت و 
رسيدن به مقام آخر در نظر گرفته شده است. در همين راستا نگاره مستي لاهوتي و ناسوتي نيز با 
کمي تفاوت در نوع نگاه و انديشه عرفاني به تصوير کشيده شده و نگارگر به صورتي ديگر جريان 
وارد شدن سالکي را به سرايي الهي که از مقام اول آغاز شده و تا مقامات بالا اوج گرفته، به منصه 
ظهور رسانده است. روند طراحي و تصويرگري هر دو نگاره، تجلي اين مقامات را به صورت افعالي 
و صفاتي و ذاتي به نمايش گذاشته و طريق سير الي االله را تا رسيدن به فناء في االله نمودار کرده است، 
دو نگاره مورد نظر آنچنان مصور شده که انواع تجليات الهي در آن نمود يافته و باعث ايجاد حال 
فنا در سالک مي شوند، تا او را به مقام توحيد رسانند. توحيد مقام اتحاد و اتصال در حق است که 

نتيجه تجلي ذات است. 
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mysticism is one of the sciences related to the higher world and the kingdom that sometimes 

is a manifestation of human dignity and high degrees of humanity, and this dignity can be 

seen and experienced in many different ways. The great scholars of science and the masters 

of intuition have stated many degrees of knowledge in the mystical and divine sciences. In 

fact, these degrees can only be achieved by conquering the physical aspects in the stages of 

conduct. These aspects appear in various forms such as vulgarity, greed, and so on, and the 

seeker, to get rid of their chains and straps, guided by the great teachers and high mystics, 

relies on the invocations that break him free of the world of evil, and lead him to the kingdom 

of God. He goes through difficult stages and receives authorities during mystical conduct 

until the essence of his existence passes through the stage and the steps of the kingdom and 

slowly enters the world of the Lahout. This degree of the mystics’ conduct is called the safe 

stage, because it embraces chastity and purity, and the humble and modest ones are going 

to meet their God.  Throughout history, mysticism, and especially Islamic mysticism, has 

played an important role in art and decorations. Painting is one of the decorative arts that in 

its thematic and even its symbolic designs has expressed an aspect of Islamic mysticism, and 

with its elements of motifs and colors that appear as a mystical speech, has taken his audience 

to a journey from the low world of Nasut to the inner world of Lahout. The art of painting 

has undergone a great transformation with the arrival of Islam in Iran and has followed the 

path of mysticism along with the mystic poets, since most paintings have followed a theme 

or a poem in the context of their subject matter and have illustrated the story according to 

the mystical meaning of the poetry verses, while some of them have only used the mystical 

themes of their time to depict events. This art with a worldly and colorful appearance is a 

picture of the imaginary world that tries to reflect the heavenly paradise as well as the Lord>s 

presence by the emergence of mystical content and spiritual states. To this end, the artist, 

with a certain degree of certainty and the help of mystical sciences, has devised a general and 

partial composition of the painting, and displays its motifs in pursuit of the supreme goal of 

mysticism and attainment of sincerity, and ultimately, the degree of the Hagh al-Yaghin. The 

artist has transformed from the inside during the illustration, and standing in the position of 

human elements, appears in a mystical state within the picture and refines the details.

Keywords: Islamic Mysticism, Authorities of Conduct, Mysticism and Painting, Painting of 

Dance of Sufis, Painting of Worldly and Otherworldly Drunkenness

References: The Holy Quran
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One of the most important mystical themes are the authorities and stages of conduct. The 

degrees of conduct are the result of mystical reflections and the discovery and intuition of the 

Quranic truths and efforts of the seeker. These mystical themes in the period of Iranian-Islamic 

painting, and especially in the thought and opinions of Islamic rulers and ministers in the 

Timurid and the Safavid periods have had many reflections, according to which a number of 

books have been written and decorated with mystical themes and narratives. Among the existing 

books, Divan Hafez has also been painted and arranged. In this study, two intended paintings 

of “Dance of Sufis” by Kamaleddin Behzad and “Worldly and Otherworldly Drunkenness” by 

Sultan Mohammad have been studied in terms of degrees of conducts. The present article aims 

at examining the manifestation of authorities of conduct in Islamic mysticism and its effect on 

the illustrations of the two paintings in question. The present study seeks to answer the question: 

How do the two paintings in question, which are illustrated with a mystical theme, manifest 

the authorities of mystical behavior in the heart and states of the figures? The research method 

is descriptive-analytical and the data collection method is based on library and electronic 

resources. The method of analysis is qualitative. The findings of this study suggest that the 

two desired images in terms of the manifestation of mystical authorities of conduct, that are 

the manifestations of deeds and traits and intrinsicality of God, have been illustrated regularly 

and by visualizing these manifestations in Islamic mysticism and its emergence in the process 

of figurative states from the lowest position to the highest degrees, and bear a hidden message 

like reaching from the carpet to the divine throne, and finally reveal the degree of Fana Fi-

Allah (annihilation in God). Sufism, which is the esoteric aspect of Islam, is distinct from the 

outward appearance of Islam, since direct spiritual conduct and divine truths differ from the 

doctrines that appear in terms of a particular human component in the individual order. Islamic 


